سوره  اعراف
جزء  هشتم
صفحه 151
از آیه 1   تا  11
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏
آیه 1
	
	

	آیه
	المص 

	ت
	

	تف
	

	ادب
	




آیه 2
	
	

	آیه
	كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ 

	ت
	اين كتابى [با عظمت‏] است كه به سوى تو نازل شده است 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَلا يَكُنْ في‏ صَدْرِكَ  حَرَجٌ  مِنْهُ 	Comment by ebrahim: " حرج" در لغت به معنى گرفتگى، تنگى و هر گونه ناراحتى است، و در اصل به معنى مركز اجتماع درختان درهم پيچيده است، سپس توسعه يافته و به هر نوع گرفتگى و ضيق اطلاق شده است.(نمونه)

	ت
	پس نبايد در سينه‏ات از ناحيه [تبليغِ‏] آن تنگى و فشار باشد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى‏ لِلْمُؤْمِنينَ

	ت
	تا به وسيله آن مردم را بيم دهى، و براى مؤمنان [مايه‏] تذكّر و پند باشد.

	تف
	از آيه شريفه" لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى‏ لِلْمُؤْمِنِينَ" هم اين معنا استفاده مى‏شود، و از آن به خوبى بر مى‏آيد كه غرض اديان همين دو معنا است: انذار غير مؤمنين، و يادآورى مؤمنين.
و اينكه فقط" ذكرى" را اختصاص به مؤمنين داده دليل بر اين است كه انذار اختصاص به آنان نداشته، بلكه مؤمنين و غير مؤمنين را شامل مى‏شود

	ادب
	




آیه 3
	
	

	آیه
	اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ 

	ت
	آنچه را از سوى پروردگارتان به جانب شما نازل شده پيروى كنيد، 

	تف
	و جمله" اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ" به منزله كنايه از دخول در تحت ولايت خداى سبحان است، بدليل اينكه به دنبالش فرمود:" و بغير از خدا اولياى ديگر را پيروى مكنيد" و نفرمود:
" پيروى مكنيد غير آنچه را كه به سوى‏تان نازل شده".

	ادب
	

	آیه
	وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَليلاً ما تَذَكَّرُونَ

	ت
	و از معبودانى غير او پيروى ننماييد، ولى بسيار اندك و كم پند مى‏گيريد.

	تف
	

	ادب
	



آیه 4
	
	

	آیه
	وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها 

	ت
	چه بسيار شهرهايى كه اهلش را [به سبب گناهانشان‏] هلاك كرديم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَجاءَها بَأْسُنا  بَياتاً  أَوْ هُمْ  قائِلُونَ 	Comment by Javad: اصل بَيْت، جايگاه و پناهگاه انسان در شب است زيرا مى‏گويند بَاتَ- يعنى در شب اقامت گزيد و ساكن شد همانطور كه براى روز مى‏گويند ظلّ بالنّهار، يعنى در پناه روز و روشنى روز قرار گرفت سپس به مسكن و خانه، بدون در نظر گرفتن تعبير شب- بيت- گفته‏اند كه جمعش- أَبْيَات و بُيُوت- است‏
" بيات" و" تبييت" به معناى شبيخون زدن به دشمن در شب است	Comment by Javad: قیل: كلمه" قائلون" از ماده" قيلوله" و به معناى خواب نيمروز است، استراحت در وسط روز

	ت
	و عذاب ما در حالى كه شب يا نيم روز در استراحت و آرامش بودند، به آنان رسيد!!

	تف
	اينكه فرمود:" بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ" و نفرمود: " ليلا او نهارا" گويا براى اشاره به اين است كه عذاب در حالى آنان را مى‏گرفته كه با خيال راحت و غافل از عذابى كه در كمين‏شان بوده آرميده بودند.

	ادب
	












آیه 5
	
	

	آیه
	فَما كانَ  دَعْواهُمْ  إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلاَّ أَنْ قالُوا	Comment by Javad: بمعنى دعا و ادّعاء است و آن در قرآن مجيد چهار بار آمده و ظاهرا مراد همان خواندن و ندا است. يعنى آنگاه كه عذاب ما آمد دعوى و گفتارشان اين بود

	ت
	زمانى كه عذاب ما به سويشان آمد، اعترافشان جز اين نبود كه گفتند:

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ 

	ت
	قطعاً ما ستمكار بوده‏ايم.

	تف
	

	ادب
	




آیه 6
	
	

	آیه
	فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ 

	ت
	[روز قيامت‏] از كسانى كه پيامبران به سويشان فرستاده شده [درباره پذيرفتن و نپذيرفتن رسالت پيامبران‏]، 

	تف
	بيان سابق دلالت بر اين داشت كه مشركين مكلف به توحيد خداى تعالى و ترك شرك بوده‏اند، و چنان نبوده كه نسبت به اين معنا آزاد باشند و هر چه مى‏خواهند بكنند و هر چيزى را كه بخواهند شريك خداوند بدانند، پس معلوم مى‏شود كه آنان نيز نسبت به ايمان و عمل صالح و گفتار حق مسئولند

	ادب
	

	آیه
	وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلينَ

	ت
	و از شخص پيامبران [درباره تبليغ دين‏] به طور يقين پرسش خواهيم كرد.

	تف
	

	ادب
	




آیه 7
	
	

	آیه
	فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ ما كُنَّا  غائِبينَ 	Comment by Javad: الغَيْب: مصدرى است يعنى پنهان شدن خورشيد و غير آن وقتى كه از چشم پوشيده شود.

	ت
	بى‏ترديد براى آنان [در آن روز، عقايد، اعمال و اخلاقشان را] از روى دانشى [دقيق و فراگير] بيان خواهيم كرد [زيرا] ما هيچ‏گاه از آنان غايب نبوده‏ايم.

	تف
	فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ‏ على الرسل و المرسل إليهم ما كان منهم بِعِلْمٍ عالمين بأحوالهم الظاهرة و الباطنة و أقوالهم و أفعالهم وَ ما كُنَّا غائِبِينَ عنهم و عما وجد منهم (کشاف)

	ادب
	



آیه 8
	
	

	آیه
	وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ 

	ت
	ميزان [سنجش اعمال‏] در آن روز حق است 

	تف
	منظور از" وزن" سنگينى اعمال است، نه صاحبان اعمال.
مراد از جمله" وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ" اين باشد، كه آن ميزانى كه در قيامت اعمال با آن سنجيده مى‏شود همانا" حق" است، به اين معنا كه هر قدر عمل مشتمل بر حق باشد به همان اندازه اعتبار و ارزش دارد، و چون اعمال نيك مشتمل بر حق است از اين رو داراى ثقل است. بر عكس عمل بد از آنجايى كه مشتمل بر چيزى از حق نيست و باطل صرف است لذا داراى وزنى نيست

	ادب
	(الوزن)، مصدر سماعيّ لفعل وزن يزن باب ضرب

	آیه
	فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

	ت
	پس كسانى كه اعمال وزن شده آنان سنگين و با ارزش باشد، رستگارند

	تف
	

	ادب
	




آیه 9
	
	

	آیه
	وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ 

	ت
	و كسانى كه اعمال وزن شده آنان سبك و بى‏ارزش باشد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَأُولئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ 

	ت
	به خود زيان زده [و سرمايه وجودشان راتباه كرده‏] اند

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ

	ت
	به سبب اينكه همواره به آيات ما ستم مى‏ورزيدند

	تف
	در روایت داریم که ظلم به آیات ظلم به انکار ائمه است

	ادب
	




آیه 10	Comment by Javad: اين آيات ابتداى خلقت انسان و صورت‏بندى او و ماجراى آن روز آدم و سجده ملائكه و سرپيچى ابليس و فريب خوردن آدم و همسرش و خروج‏شان از بهشت و ساير امورى را كه خداوند براى آن دو مقدر كرده بود بيان مى‏فرمايد. از 10 تا 25
	
	

	آیه
	وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ 

	ت
	و شما را در زمين جاى داديم، 

	تف
	" تمكين در ارض" به معناى منزل دادن در آن است، يعنى ما منزل شما را زمين قرار داديم، ممكن است كه به معناى مسلط كردن نيز باشد، يعنى ما زمين را مسخر شما و شما را مسلط بر آن كرديم

	ادب
	

	آیه
	وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها  مَعايِشَ  قَليلاً ما تَشْكُرُونَ	Comment by Javad: واژه- مَعِيشَة- براى چيزى است كه با آن زندگى مى‏شود و از- عيش مشتقّ شده‏

	ت
	و در آن براى شما وسايل و ابزارزندگى قرار داديم، ولى بسيار اندك و كم سپاس مى‏گزاريد

	تف
	

	ادب
	





آیه 11
	
	

	آیه
	وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ 

	ت
	و شما را آفريديم، سپس شما را صورت‏گرى كرديم، 

	تف
	

	ادب
	كلام را به" لام" قسم آغاز نموده

	آیه
	ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ 

	ت
	آن گاه به فرشتگان گفتيم: بر آدم سجده كنيد 

	تف
	سجده ملائكه براى جميع بنى آدم و در حقيقت خضوع براى عالم بشريت بوده، و اگر حضرت آدم (ع) قبله‏گاه سجده ملائكه شده از جهت خصوصيت شخصيش نبوده، بلكه از اين باب بوده كه آدم (ع) نمونه كامل انسانيت بوده

	ادب
	«ثُمَّ» حرف عطف

	آیه
	فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدينَ

	ت
	بى‏درنگ همه سجده كردند، جز ابليس كه از سجده‏كنندگان نبود

	تف
	

	ادب
	





صفحه 152
از 12 تا 22
آیه 12
	
	

	آیه
	قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ 

	ت
	خدا فرمود: هنگامى كه تو را امر كردم، چه چيز تو را مانع شد كه سجده نكردى؟ 

	تف
	

	ادب
	 (لا) زائدة (تسجد) مضارع منصوب بأن

	آیه
	قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني‏ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ

	ت
	گفت: من از او بهترم، مرا از آتش پديد آورده‏اى و او را از گِل آفريدى.

	تف
	

	ادب
	




آیه 13
	
	

	آیه
	قالَ  فَاهْبِطْ  مِنْها 	Comment by Javad: " هبوط" همان خروج است، و تفاوتش با خروج تنها در اين است كه هبوط خروج از مقامى و نزول به درجه پايين‏تر است، و همين معنا خود دليل بر اين است كه مقصود از هبوط فرود آمدن از مكان بلند نيست، بلكه مراد فرود آمدن از مقام بلند است.

	ت
	خدا فرمود: از اين جايگاه و منزلتت [كه عرصه فروتنى و فرمانبردارى است‏] فرود آى 

	تف
	ضمير در" منها" و" فيها" به" منزلت" بر مى‏گردد نه به آسمان و يا بهشت. و شايد كسانى هم كه گفته‏اند مرجع ضمير، آسمان و يا بهشت است مقصود شان همان منزلت باشد.

	ادب
	

	آیه
	فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ  تَتَكَبَّرَ  فيها 	Comment by Javad: با توجه به بابش معناى اين باب چيزى را به خود بستن و خود را به رنج افكندن است.
تكبّر؛ يعنى بزرگى را به خود بستن.

	ت
	زيرا تو را نرسد كه در اين جايگاه بلند، بزرگ منشى كنى 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ  الصَّاغِرينَ 	Comment by Javad: صَغُرَ صَغَراً و صِغَاراً: كوچك شدن و خوارى در برابر عزّت است.
صَاغِر: كسى است كه به منزلتى ناچيز و پست و دون، خشنود است‏

	ت
	پس بيرون شو كه قطعاً از خوارشدگانى.

	تف
	

	ادب
	(الصاغرين)، جمع الصاغر، اسم فاعل من صغر الثلاثيّ، وزنه فاعل.




آیه 14
	
	

	آیه
	قالَ أَنْظِرْني‏ إِلى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

	ت
	گفت: مرا تا روزى كه [مردگان‏] برانگيخته شوند، مهلت ده.

	تف
	اينكه ابليس از خدا خواست تا روز قيامت مهلتش دهد استفاده مى‏شود كه وى در اين صدد بوده كه جنس بشر را هم در دنيا و هم در عالم برزخ گمراه كند، و ليكن خداوند دعايش را به اجابت نرسانيد، و شايد خداوند خواسته باشد كه او را تنها در زندگى دنيا بر بندگانش مسلط كند، و ديگر در عالم برزخ قدرت بر اغواى آنان نداشته باشد
" قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ" سوره حجر آيه 38 و سوره ص آيه 81

	ادب
	




آیه 15
	
	

	آیه
	قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ

	ت
	خدا فرمود: البته تو از مهلت يافتگانى.

	تف
	

	ادب
	(المنظرين)، جمع المنظر، اسم مفعول من الرباعي أنظر




آیه 16
	
	

	آیه
	قالَ فَبِما  أَغْوَيْتَني ‏ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ	Comment by Javad: " اغواء" به معناى انداختن در گمراهى است، البته گمراهيى كه توأم با هلاك و خسران باشد
الغَيّ: نادانى و جهالتى كه از اعتقاد فاسد حاصل مى‏شود
غىّ و غواية بمعنى رفتن براه هلاكت است. گر چه آنرا ضلالت نوميدى، جهل ناشى از اعتقاد فاسد و فساد گفته‏اند، زيرا ضلالت بمعنى گمراهى است و غىّ با آن و رفتن در راه هلاكت هر دو ميسازد بعبارت ديگر ضالّ ممكن است بى‏هدف باشد يا در راه هلاكت ولى غوايت آن است كه فقط در راه هلاكت باشد.
إغواء: در مقابل ارشاد، و بمعنى راه نشان دادن بسوى فساد و فرو بردن در آنجهت باشد، چنانكه ارشاد عبارتست از راه دادن بسوى خير و صلاح. و هدايت اعمّ است از آنكه بسوى صلاح راهنمايى كنند يا فساد. (رک: ترجمه المیزان، مفردات، قاموس و التحقیق)


	ت
	گفت: به سبب اينكه مرا به بيراهه و گمراهى انداختى، يقيناً بر سر راه راست تو [كه رهروانش را به سعادت ابدى مى‏رساند] در كمين آنان خواهم نشست

	تف
	

	ادب
	حرف" باء" در كلمه" بما" براى سببيت و يا مقابله است



آیه 17
	
	

	آیه
	ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ 

	ت
	سپس می آیم بر آنان از پيش رو 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ 

	ت
	و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان 

	تف
	چون راه خدا امرى است معنوى ناگزير مقصود از جهات چهارگانه نيز جهات معنوى خواهد بود نه جهات حسى.
مقصود از" مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ جلو رويشان" حوادثى است كه در زندگى براى آدمى پيش مى‏آيد، حوادثى كه خوشايند و مطابق آمال و آرزوهاى او يا ناگوار و مايه كدورت عيش او است، چون ابليس در هر دو حال كار خود را مى‏كند. و مراد از" خلف پشت سر" اولاد و اعقاب او است، چون انسان نسبت به آينده اولادش نيز آمال و آرزوها دارد، و در باره آنها از پاره‏اى مكاره مى‏انديشد.
مقصود از سمت راست كه سمت مبارك و نيرومند آدمى است سعادت و دين او است. و" آمدن شيطان از دست راست" به اين معنا است كه وى آدمى را از راه ديندارى بى‏دين مى‏كند، و او را در بعضى از امور دينى وادار به افراط نموده به چيزهايى كه خداوند از آدمى نخواسته تكليف مى‏كند.
و منظور از" سمت چپ" بى‏دينى مى‏باشد، به اين معنا كه فحشا و منكرات را در نظر آدمى جلوه داده وى را به ارتكاب معاصى و آلودگى به گناهان و پيروى هواى نفس و شهوات وادار مى‏سازد.

	ادب
	

	آیه
	وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ

	ت
	و [تا جايى آنان را دچار وسوسه و اغواگرى مى‏كنم كه‏] بيشترشان را سپاس‏گزار نخواهى يافت.

	تف
	

	ادب
	




آیه 18
	
	

	آیه
	قالَ اخْرُجْ مِنْها  مَذْؤُماً   مَدْحُوراً 	Comment by Javad: " مذؤم" از ماده" ذأم، يذأم" و به معناى مذموم و معيوب است و مورد ملامت	Comment by Javad: دحر: دور كردن و راندن‏ با قهر و خشم، و خواری و ذلت

	ت
	خدا فرمود: از اين جايگاه و منزلتت نكوهيده و مطرود بيرون شو

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعينَ

	ت
	 قطعاً هر كه از آنان از تو پيروى كند، بى‏ترديد جهنم را از همه شما لبريز خواهم كرد.

	تف
	

	ادب
	لام لمن قسم است




آیه 19
	
	

	آیه
	وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ 

	ت
	و [گفتيم:] اى آدم! تو و همسرت در اين بهشت سكونت گيريد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما 

	ت
	و از هر جا [و هر نوع ميوه‏اى‏] كه خواستيد بخوريد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمينَ

	ت
	و به اين درخت نزديك مشويد كه ازستمكاران [بر خود] خواهيد شد.

	تف
	مقصود از" ظلم" در جمله" فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ" ظلم به نفس و مخالفت امر ارشادى است، نه معصيت و مخالفت امر مولوى.

	ادب
	




آیه 20
	
	

	آیه
	 فَوَسْوَسَ  لَهُمَا الشَّيْطانُ 	Comment by Javad: " وسوسه" در لغت به معناى دعوت كردن به امرى است به آهستگى و پنهانى

	ت
	پس شيطان، آن دو را وسوسه كرد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	 لِيُبْدِيَ  لَهُما ما  وُورِيَ  عَنْهُما مِنْ  سَوْآتِهِما 	Comment by Javad: بدو: آشکار شدن	Comment by Javad: وری: وَارَيْتُ كذا- آنرا پوشاندم و پنهان كردم‏
وَرَى- يعنى مردمانى كه در هر زمان بر روى زمين زندگى مى‏كنند (مردم هر عصرى) نه گذشتگان و نه آيندگان، مثل اينكه مردم هر عصر زمين را پوشانده‏اند
" موارات" پوشاندن در پس پرده است
پوشاندن و پنهان کردن	Comment by Javad: سوأة در اصل بمعنى فرج و سپس بهر چه ظهورش شرم آور است گفته شده.
" سوآت" جمع" سوأة" و به معناى عضوى است كه آدمى از برهنه كردن و اظهار آن شرم مى‏دارد.
جسد ميّت‏

	ت
	تا آنچه از شرمگاه بدنشان بر آنان پوشيده بود نمايان كند، 

	تف
	مراد عورتين هر دو از آدم و زنش است.

	ادب
	

	آیه
	وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ 

	ت
	[وسوسه‏اش اين بود كه به هر دو] گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت نهى نكرده 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ 

	ت
	مگر از اين جهت كه مبادا دو فرشته گرديد، 

	تف
	جمله" ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ" در تقدير" الا كراهة ان تكونا ملكين" است.
در مجمع البيان از مرحوم سيد مرتضى نقل مى‏كند كه وى احتمال داده كه مراد از جمله" إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ" اين باشد كه ابليس به آن دو چنين فهمانيد كه مامور به اجتناب از شجره فقط مخصوص ملائكه و آنان كه خالد در بهشتند مى‏باشد، نه آن دو و در حقيقت جمله مزبور شبيه است به اينكه شخصى به ديگرى بگويد:" از فلان چيز نهى نشدى مگر اينكه فلان شخص باشى" يعنى فلان شخص از آن چيز نهى شده است نه تو، و اگر ابليس به اين بيان مطلب را رسانيده براى اين بوده كه اينطور حرف زدن در تدليس و القاى شبهه و گمراه كردن طرف از هر بيان ديگرى مؤثرتر است ؛ علامه این نظر را با توجه به آیه 120" سوره" طه" رد می کند، براى اينكه در آن آيه خود ابليس مى‏گويد" اگر بخواهى تو را به درخت خلد راهنمايى مى‏كنم  و قبول ندارد.

	ادب
	

	آیه
	أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدينَ

	ت
	يا از جاودانان شويد

	تف
	

	ادب
	




آیه 21
	
	

	آیه
	وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ

	ت
	و براى هر دو سوگند سخت و استوار ياد كرد كه يقيناً من براى شما از خير خواهانم [و قصد فريب شما را ندارم.]

	تف
	" مقاسمه" به معناى مبالغه در قسم است، و معناى جمله مزبور اين است كه: ابليس با قسم‏هاى شديد و اكيد به آن دو گفت كه من خيرخواه شمايم، و نمى‏خواهم شما را فريب دهم.

	ادب
	




آیه 22
	
	

	آیه
	 فَدَلاَّهُما    بِغُرُورٍ  	Comment by Javad: دلل: پايين فرستادن و از بالا به پايين
دلل: دلالت بمعنى نشان دادن و ارشاد است. 
دلالت آنست كه با آن بمعرفت و شناختن چيزى برسند مثل دلالت لفظ بر معنى‏
" تدلية" به معناى نزديك كردن و رساندن است، هم چنان كه" تدلى" به معناى نزديكى و رهايى از قيود است، و گويا اين معنا استعاره از" دلوت الدلو انداختم دلو را" بوده باشد.
در اقرب الموارد ميگويد «دلّى فلانا من سطح بحبل: اى ارسله» يعنى فلانى را با ريسمان از بلندى بپائين فرستاد (رک: مفردات ، ترجمه المیزان)	Comment by Javad: " غرور" به معناى اظهار خيرخواهى و نهان داشتن سوء قصدى است كه در دل دارد

	ت
	پس آن دو را با مكر و فريب از مقام و منزلتشان فرود آورد [و به خوردن درخت ممنوعه نزديك كرد]

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما 

	ت
	هنگامى كه از آن درخت چشيدند، شرمگاه بدنشان بر دو نفرشان نمايان شد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ  طَفِقا   يَخْصِفانِ  عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ 	Comment by Javad: طفق: شروع كردن‏	Comment by Javad: " خصف" به معناى جمع كردن و منضم بهم نمودن است، و از همين جهت پاره‏دوز را" خاصف النعل" مى‏گويند، چون پاره‏دوز پاره‏هاى كفش را كه از هم جدا شده جمع نموده و بهم منضم ساخته به صورت اولش در مى‏آورد.
چسباندن. قرار دادن‏

	ت
	و هر دو دست به كار چسبانيدن برگ [درختان‏] بهشت به خود شدند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ

	ت
	و پروردگارشان بر آن دو بانگ زد: آيا من شما را از آن درخت نهى نكردم،

	تف
	دلالت دارد بر اينكه آدم و حوا در آن موقع كه خداوند اين خطاب را به آنان مى‏كرده از مقام قرب خدا دور شده بودند، براى اينكه" ندا" به معناى صدا زدن از دور است، هم چنان كه" تلكما" هم كه در" تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ" است اين دلالت را دارد، زيرا اين كلمه نيز براى اشاره به دور است، بخلاف" هذا" كه براى اشاره به نزديك است

	ادب
	

	آیه
	وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ

	ت
	وبه شما نگفتم: بى‏ترديد شيطان براى شما دشمنى آشكار است؟!

	تف
	

	ادب
	




صفحه 153
از 23 تا 30
آیه 23
	
	

	آیه
	قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا 

	ت
	گفتند: پروردگارا! ما بر خود ستم ورزيديم

	تف
	 اين حرف از آدم و حوا نهايت تضرع و التماس آن دو را مى‏رساند، و لذا هيچ چيزى درخواست نكردند و تنها احتياجشان را به مغفرت و رحمت ذكر كرده

	ادب
	

	آیه
	وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا 

	ت
	و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكنى 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ

	ت
	مسلماً از زيانكاران خواهيم بود.

	تف
	

	ادب
	




آیه 24
	
	

	آیه
	قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 

	ت
	خدا فرمود: از اين جايگاه و مقام فرود آييد، در حالى كه دشمن يكديگريد

	تف
	از ظاهر سياق بر مى‏آيد كه اين خطاب هم خطاب به هر سه است.

	ادب
	

	آیه
	وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حينٍ

	ت
	و براى شما در زمين تا مدتى قرارگاه و مايه برخوردارى است

	تف
	

	ادب
	




آیه 25
	
	

	آیه
	قالَ فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُوتُونَ 

	ت
	پروردگار فرمود: در آن زندگى مى‏كنيد، و در آن مى‏ميريد

	تف
	بعيد نيست كه خطاب در اين جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندان‏شان باشد، براى اينكه اگر اين خطاب شامل ابليس هم بود شايسته بود بدون اينكه با كلمه" قال" كلام را از هم جدا كند بفرمايد:" و فيها ..." و چون كلمه مزبور را فاصله قرار داده بعيد نيست كه خطاب مختص به آنها بوده باشد.

	ادب
	

	آیه
	وَ مِنْها تُخْرَجُونَ

	ت
	و از آن بيرون مى‏آييد.

	تف
	

	ادب
	






آیه 26	Comment by Javad: چهار خطاب كه با قول" يا بَنِي آدَمَ" شروع شده، سه موردش راجع به تحذير از فتنه شيطان و خوردن، نوشيدن و لباس مى‏باشد.

	
	

	آیه
	يا بَني‏ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ  لِباساً  يُواري سَوْآتِكُمْ وَ  ريشاً 	Comment by Javad: " لباس" به معناى چيزى است كه انسان آن را براى پوشيدن تهيه مى‏كند، نه مواد اصلى آن از قبيل پنبه، پشم، ابريشم و غيره كه پس از انجام عملياتى از قبيل رشتن، بافتن، بريدن و دوختن به صورت لباس درمى‏آيد.	Comment by Javad: ریش: مراد از ريش زينت است خواه طبيعى باشد مثل مو و غيره و خواه مصنوعى مثل لباس فاخر و غيره. پر پرنده.
" ريش" به معناى هر پوششى است كه مايه زينت و جمال باشد، اين كلمه در اصل لغت به معناى پر پرندگان است، و به اعتبار اينكه پر پرنده مايه زينت آن است در غير پرنده نيز استعمال مى‏شود، و چه بسا به اثاث خانه و متاع آن نيز اطلاق شود.(رک: مفردات، ترجمه المیزان، قاموس)

	ت
	اى فرزندان آدم! ما لباسى كه شرمگاهتان را مى‏پوشاند، و لباسى فاخر و گران كه مايه زينت و جمال است، براى شما نازل كرديم 

	تف
	أنزلنا هاهنا مثل قوله «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»  و مثل قوله «وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ»  أي خلق.(التبیان)  از نظر اينكه هر موجودى از عالم غيب به عالم شهادت فرود آمده خلقت هر چيزى به انزال آن تعبير شده است.
جمله" يُوارِي سَوْآتِكُمْ" كه وصف براى" لباس" است دلالت دارد بر اينكه لباس پوشش واجب و لازمى است كه كسى از آن بى‏نياز نيست، و آن پوشش عضوى است كه برهنه بودنش زشت و مايه رسوايى آدمى است، به خلاف ريش كه به معناى پوشش زايد بر مقدار حاجت و باعث زينت و جمال است.

	ادب
	

	آیه
	وَ لِباسُ التَّقْوى‏ ذلِكَ خَيْرٌ 

	ت
	و لباس تقوا [كه انسان را از آلودگى‏هاى ظاهر و باطن بازمى‏دارد] بهتر است،

	تف
	از ذكر لباس ظاهر و پوشاندن عورت ظاهرى به ذكر لباس باطن و چيزى كه سيئات باطنى را مى‏پوشاند، و آدمى را از شرك و گناه كه باعث رسوايى او است باز مى‏دارد منتقل شده است

	ادب
	

	آیه
	ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

	ت
	و اين [لباس كه با استفاده از آن انسان به سعادت ابدى مى‏رسد] از نشانه‏هاى خداست، باشد كه متذكّر [اين حقيقت‏] شوند.

	تف
	

	ادب
	




آیه 27
	
	

	آیه
	يا بَني‏ آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ 

	ت
	اى فرزندان آدم! شيطان، شما را نفريبد 

	تف
	معناى آن چنين مى‏شود:" اى بنى آدم! بدانيد كه براى شما معايبى است كه جز لباس تقوا چيزى آن را نمى‏پوشاند، و لباس تقوا همان لباسى است كه ما از راه فطرت به شما پوشانده‏ايم پس زنهار! كه شيطان فريبتان دهد و اين جامه خدادادى را از تن شما بيرون نمايد، همانطورى كه در بهشت از تن پدر و مادرتان بيرون كرد. آرى، ما شيطان‏ها را اولياى كسانى قرار داديم كه به آيات ما ايمان نياورده با پاى خود دنبال آنها به راه بيفتند". از اينجا معلوم مى‏شود آن كارى كه ابليس در بهشت با آدم و حوا كرده (كندن لباس براى نماياندن عورت‏هايشان) تمثيلى است كه كندن لباس تقوا را از تن همه آدميان به سبب فريفتن ايشان نشان مى‏دهد و هر انسانى تا فريب شيطان را نخورده در بهشت سعادت است و همين كه فريفته او شد خداوند او را از آن بيرون مى‏كند.(ترجمه المیزان)

	ادب
	

	آیه
	كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ 

	ت
	چنان كه پدر و مادرتان را [با فريبكاريش‏] از بهشت بيرون كرد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	 يَنْزِعُ  عَنْهُما لِباسَهُما  لِيُرِيَهُما  سَوْآتِهِما 	Comment by Javad: نَزْعُ الشي‏ء- يعنى آن را از جايش كشيد و جذب كرد، مثل كشيدن كمان از وسطش. واژه- نزع- يعنى بر كندن و كشيدن‏	Comment by Javad: 

	ت
	لباسشان را از اندامشان بر مى‏كند تا شرمگاهشان را به آنان بنماياند

	تف
	

	ادب
	(اللام) للتعليل (يري) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام و (هما) ضمير مفعول به، و الفاعل هو (سوءات) مفعول به ثان منصوب و علامة النصب الكسرة و (هما) مضاف إليه.

	آیه
	إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ

	ت
	او و دار و دسته‏اش شما را از آنجا كه شما آنان را نمى‏بينيد مى‏بينند 

	تف
	اين جمله نهى قبلى را تاكيد نموده مى‏فهماند راه نجات از فتنه‏هاى ابليس بسيار باريك است

	ادب
	

	آیه
	إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ

	ت
	ما شياطين را سرپرست و ياران كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‏آورند

	تف
	اين جمله نيز تاكيد ديگرى است براى نهى مزبور

	ادب
	




آیه 28	Comment by Javad: در اين جمله از خطابى كه در آيات قبل به بنى آدم شده بود رجوع نموده و خطاب را متوجه شخص رسول خدا (ص) نموده است تا بدين وسيله از همه خطاب‏هاى عمومى گذشته خطابهاى خاصى براى امتش انتزاع نموده بفهماند آنچه تا كنون به عموم بنى آدم خطاب مى‏كرديم امت اسلام به عنايت بيشترى مورد آن و مخاطب به آن هست
	
	

	آیه
	وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا

	ت
	چون كار زشتى مرتكب مى‏شوند، مى‏گويند: پدرانمان را بر آن [كار] يافتيم 

	تف
	رسم مشركين اين بود كه موقع طواف، زن و مرد عريان مى‏شدند و خانه خدا را طواف مى‏كردند. مى‏گفتند: همانطورى كه از مادر تولد شده‏ايم طواف مى‏كنيم، چرا در وقت طواف، لباسى بپوشيم كه هنگام ارتكاب گناه، بر تن داشته‏ايم؟! اين كار، در ميان طوايف قريش و كنانه و جديله و تابعان جاهلى آنان مرسوم بود. فراء گويد: قطعه‏اى كه اگر از پوست بود «حوف» و اگر از پشم بود «رهط» ناميده مى‏شد، بر خاصره خود مى‏گذاشتند. زنها نيز قطعه‏اى بنام «تسعه» بر فرج خود می گذاشتند. منطق آنها در مقابل ارتكاب اين عمل شنيع اين بود كه مى‏گفتند: اين سنت مربوط به نياكان ماست و سنت ملى و نياكانى محترم و مقدس است! ممكن بود كسى به اين منطق صد در صد اصيل و انسانى!! قانع نشود و بگويد: آخر پدران شما اين رسم را از كه و از كجا آموخته‏اند؟! ممكن است آنها اشتباه كرده باشند و دليلى ندارد كه شما پس از قرنها اشتباه آنها را تكرار كنيد! از اينرو مى‏گفتند: اين دستور خداست! و در برابر دستور خدا چون و چرا ممنوع است!! قول دیگر این است که آنها جبری مسلک بودند یعنی می گفتند خداوند چنین خواسته که ما اینگونه باشیم.(مجمع)

	ادب
	

	آیه
	وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها 

	ت
	و خدا ما را به آن فرمان داده. 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ 

	ت
	بگو: يقيناً خدا به كار زشت فرمان نمى‏دهد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ

	ت
	آيا چيزى را كه نمى‏دانيد [از روى جهل و نادانى‏] به خدا نسبت مى‏دهيد؟

	تف
	

	ادب
	











آیه 29
	
	

	آیه
	قُلْ أَمَرَ رَبِّي  بِالْقِسْطِ  	Comment by Javad: " قسط" بنا به گفته راغب، هم بهره عادلانه را گويند. خداوند مى‏فرمايد:" لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ"  و" أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ". و هم به معناى جور و گرفتن بهره ديگران آمده، چيزى كه هست اين ماده (قسط) در باب افعال معناى اول را مى‏رساند مانند" وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" و در باب ثلاثى مجرد معناى دوم را، مانندَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً"
 پس بنا به گفته راغب مقصود از جمله مزبور اين خواهد بود:" بگو پروردگار من امر به گرفتن بهره عادلانه و ملازمت ميانه روى در همه امور و ترك افراط و تفريط كرده" و معلوم است كه راه ميانه در عبادت اين است كه مردم به سوى خدا بازگشت نموده به جاى پرستش بت‏ها و تقليد از بزرگان قوم به معابد در آمده خدا را به خلوص عبادت كنند.(ترجمه المیزان)

	ت
	بگو: پروردگارم به ميانه‏روى [در همه امور و به اجتناب از افراط و تفريط] فرمان داده، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ أَقيمُوا  وُجُوهَكُمْ  عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 	Comment by Javad: وجه هر چيز آن قسمتى است كه با آن با چيزهاى ديگر روبرو مى‏شود، و اقامه وجه در هنگام عبادت در يك انسان كامل عبارت از اين است كه خود را طورى سازد و آن چنان حواس خود را تمركز دهد كه امر به عبادت قائم به او شود و او بتواند آن امر را بطور كامل و شايسته و بدون هيچ نقصى امتثال كند. پس برگشت اقامه وجه در هنگام عبادت به اين است كه انسان در اين موقع دلش چنان مشغول خدا باشد كه از هر چيز ديگرى منقطع شود.
جمله" وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" به ضميمه" وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" اين معنا را افاده مى‏كند كه: بر هر عابد واجب است كه در عبادت خود توجه را از غير عبادت، و در بندگى براى خدا توجه را از غير خدا منقطع سازد. يكى از چيزهايى كه غير خدا است همان عبادت او است، پس عابد نبايد به عبادت خود توجه كند زيرا عبادت توجه است نه متوجه اليه، و توجه به عبادت، معناى عبادت و توجه به خدا بودن آن را از بين مى‏برد.

	ت
	و [امر فرموده‏]: در هر مسجدى [به هنگام عبادت‏] روى [دل‏] خود را [آن گونه‏] متوجه خدا كنيد [كه از هر چيزى غير او مُنقطع شود]،

	تف
	" وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"- اين جمله به حسب ظاهر معطوف است به چيزى كه رسول خدا (ص) بايد به مردم برساند، براى اينكه جمله" پروردگار من امر به ميانه‏روى كرده" در حقيقت به منزله اين است كه بفرمايد:" ميانه‏رو باشيد". و بنا بر اين، تقدير اين دو جمله چنين است:" بايد ميانه‏رو باشيد و روى خود را متوجه هر مسجد كنيد".

	ادب
	

	آیه
	وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ 

	ت
	و او را در حالى كه ايمان و عبادت را براى وى از هر گونه شركى خالص مى‏كنيد بخوانيد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

	ت
	همان گونه كه شما را آفريد، [پس از مرگ به او] بازمى‏گرديد.

	تف
	

	ادب
	




آیه 30
	
	

	آیه
	فَريقاً هَدى‏ وَ فَريقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ 

	ت
	در حالى كه گروهى را [به خاطر نشان دادن لياقت‏] هدايت كرد، و گروهى [به سبب از دست دادن شايستگى‏] گمراهى بر آنان ثابت و قطعى شد، 

	تف
	جمله" فَرِيقاً هَدى‏ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ" حال از فاعل" تعودون" ایه قبل باشد

	ادب
	

	آیه
	إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 

	ت
	چون اينان شياطين را به جاى خدا سرپرستان و دوستان خود گرفتند، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

	ت
	وگمان مى‏كنند كه راه يافتگانند!!

	تف
	

	ادب
	




صفحه 154
از 31 تا 37
آیه 31
	
	

	آیه
	يا بَني‏ آدَمَ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

	ت
	اى فرزندان آدم! [هنگام هر نماز و] در هر مسجدى، آرايش و زينتِ [مادى و معنوى خود را متناسب با آن عمل و مكان‏] همراه خود برگيريد، 

	تف
	معناى" به همراه برداشتن زينت در موقع رفتن به سوى مسجد" آرايش ظاهرى نيست، بلكه آرايشى است معنوى كه مناسب با نماز و طواف و ساير عبادات باشد. پس معناى آيه بر مى‏گردد به امر به زينت كردن نيكو براى نماز و غير آن و اطلاق آن شامل نماز اعياد و جماعات و نمازهاى يوميه و ساير وجوه عبادت و ذكر مى‏شود.

	ادب
	

	آیه
	وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا 

	ت
	و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ

	ت
	زيرا خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد.

	تف
	

	ادب
	





آیه 32
	
	

	آیه
	قُلْ مَنْ حَرَّمَ  زينَةَ  اللَّهِ الَّتي‏ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ  الطَّيِّباتِ  مِنَ الرِّزْقِ	Comment by Javad: كلمه" الزين" در مقابل معناى" الشين" است، و به معناى كارها و چيزهايى است كه عيب و نقص را از بين ببرد و" الشين" به معناى هر چيزى است كه مايه رسوايى و نقص انسان و نفرت اشخاص از او بوده باشد.	Comment by Javad: " طيب" به معناى چيزى است كه ملايم با طبع باشد، و در اينجا عبارت است از انواع مختلف غذاهايى كه انسان با آن ارتزاق مى‏كند. و يا عبارت است از مطلق چيزهايى كه آدمى در زندگى و بقاى خود از آنها استمداد مى‏جويد، مانند مسكن، همسر و ...

	ت
	بگو: زينت‏هاى خدا و روزى‏هاى پاكيزه‏اى را كه براى بندگانش پديد آورد، چه كسى حرام كرده؟! 

	تف
	" اخراج زينت" استعاره‏اى است تخييلى و كنايه است از اظهار آن

	ادب
	

	آیه
	قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا 

	ت
	بگو: آنان در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده‏اند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ 

	ت
	[البته اگر چه غير مؤمنان هم با آنان در بهره‏ورى شريكند، ولى‏] در قيامت فقط ويژه مؤمنان است 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

	ت
	ما اين گونه آيات خود را براى گروهى كه مى‏دانند [و اهل دانش و بصيرت‏اند] بيان مى‏كنيم.

	تف
	

	ادب
	




آیه 33
	
	

	آیه
	قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ  الْفَواحِشَ  ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ	Comment by Javad: " فواحش" گناهانى است كه حد اعلاى شناعت و زشتى را داشته باشد، مانند زنا، لواط و امثال آن.

	ت
	بگو: پروردگارم فقط حرام كرده است كارهاى زشت را چه آشكارش باشد و چه پنهانش،

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ  الْإِثْمَ  وَ  الْبَغْيَ  بِغَيْرِ الْحَقِّ 	Comment by Javad: منظور از" اثم" گناهانى است كه باعث انحطاط، ذلت و سقوط در زندگى گردد، مانند مى‏گسارى كه آبروى آدمى و مال و عرض و جانش را تباه مى‏سازد	Comment by Javad: منظور از" بغى" تعدى و طلب كردن چيزى است كه حق طلب كردن آن را نداشته باشد، مانند انواع ظلم‏ها و تعديات بر مردم و استيلاى غير مشروع بر آنان.

	ت
	و گناه و ستم ناحق را، 

	تف
	توصيف" بغى" به وصف" غير حق" از قبيل توصيف به لازمه معنا است، نه تقسيم بغى به حق و غير حق، هم چنان كه تقييد شرك در" وَ أَنْ تُشْرِكُوا" به قيد" ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً" از اين باب است، نه تقسيم شرك به شرك با دليل و بدون دليل.
در اين آيه چيزهايى را كه غير طيب است به طور فهرست و خلاصه و به بيانى كه شامل تمام انواع گناهان باشد بيان كرده است، چون محرمات دينى از دو حال خارج نيستند: يا محرمات مربوط به افعالند و يا مربوط به اقوال و عقايد. كلمات:" فواحش"،" اثم" و" بغى" مربوط به قسم اول و جملات:" وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ" و" أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ" قسم دوم را خلاصه مى‏كند، قسم اول هم دو نوع است: يكى آنهايى كه مربوط به حق الناس است كه كلمه" بغى" جامع آنها است، و ديگرى گناهانى است كه مربوط به حق الناس نيست، اين نيز دو گونه است: يكى آنهايى كه زشت و شنيعند و كلمه" فاحشه" اشاره به آنها است. و ديگرى گناهانى است كه تنها داراى مفسده و ضرر براى گنهكار است و كلمه" اثم" عنوان اينگونه گناهان است. قسم دوم نيز يا شرك به خدا است و يا افتراء بر او.

	ادب
	

	آیه
	وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً 

	ت
	و اينكه چيزى را كه خدا بر حقّانيّت آن دليلى نازل نكرده شريك او قرار دهيد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ

	ت
	و اينكه امورى را از روى نادانى و جهالت به خدا نسبت دهيد

	تف
	

	ادب
	




آیه 34
	
	

	آیه
	وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ 

	ت
	براى هر امتى زمانى [معين و اجلى محدود] است

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ

	ت
	هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه ساعتى پس مى‏مانند و نه ساعتى پيش مى‏افتند.

	تف
	

	ادب
	




آیه 35
	
	

	آیه
	يا بَني‏ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ 

	ت
	اى فرزندان آدم! چون پيامبرانى از جنس خودتان به سويتان آيند

	تف
	

	ادب
	كلمه" اما" در اصل" ان ما" بوده يعنى" ان" شرطيه بوده و" ما" زايده بر سرش در آمده است، و از اينكه در فعل شرطش" ياتينكم" نون تاكيد ثقيله در آمده استفاده مى‏شود كه شرط مزبور قطعى الوقوع است

	آیه
	 يَقُصُّونَ  عَلَيْكُمْ آياتي‏ 	Comment by Javad: منظور از" قص" بيان و تفصيل آيات است، چون در اين كلمه هم معناى قطع هست و هم معناى اظهار.

	ت
	كه آياتم را بر شما بخوانند [به آنان ايمان آوريد و آياتم را عمل كنيد] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَمَنِ اتَّقى‏ وَ أَصْلَحَ 

	ت
	پس كسانى كه [از مخالفت با آنان‏] بپرهيزند و [مفاسد خود را] اصلاح كنند

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ

	ت
	نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين شوند

	تف
	

	ادب
	




آیه 36
	
	

	آیه
	وَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها 

	ت
	و آنان كه آيات ما را تكذيب كردند، و از پذيرفتن آنها تكبّر ورزيدند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ

	ت
	آنان اهلِ آتش و در آن جاودانه‏اند.

	تف
	

	ادب
	





آیه 37
	
	

	آیه
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ

	ت
	پس ستمكارتر از كسانى كه بر خدا دروغ مى‏بندند، يا آيات او را تكذيب مى‏كنند، كيست؟! 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ 

	ت
	آنانند كه سهمشان از آنچه كه [از نعمت ها] مقرّر و مقدّر شده به آنان مى‏رسد. 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا 

	ت
	تا هنگامى كه فرستادگان ما براى ستاندن جانشان به سويشان آيند، مى‏گويند: 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 

	ت
	بت‏ها و معبودهايى كه به جاى خدا مى‏پرستيديد، كجايند؟ [تا شما را از سختى‏هاى مرگ و پس از آن نجات دهند]

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	[bookmark: _GoBack]قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرينَ

	ت
	مى‏گويند: از دست ما رفتند و بر ضد خود گواهى دهند كه كافر بوده‏اند.

	تف
	

	ادب
	




صفحه 155
از 38 تا 43
آیه 38
	
	

	آیه
	قالَ ادْخُلُوا في‏ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ فِي النَّارِ

	ت
	خدا مى‏فرمايد: شما هم در ميان گروه‏هايى از جن و انس كه پيش از شما بودند در آتش درآييد، 

	تف
	اين آيه دلالت دارد بر اينكه از طايفه جن امت‏هايى هستند كه بر خلاف ابليس- كه تا روز قيامت زنده است- به اجل‏هاى معين و معلومى مى‏ميرند.

	ادب
	

	آیه
	كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ  أُخْتَها 	Comment by Javad: كلمه" اخت" در اينجا به معناى مثل و مانند است.

	ت
	هرگاه گروهى وارد شوند، هم مسلكان خود را لعنت كنند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	حَتَّى إِذَا  ادَّارَكُوا  فيها جَميعاً 	Comment by Javad: كلمه" اداركوا" در اصل" تداركوا" بوده، و معنايش رسيدن به يكديگر است، يعنى تا آنكه همه در آتش جمع شوند.
ادّارك: مصدر است از باب تفاعل كه أصل آن تدارك است و تاء تفاعل به دال قلب شده و إدغام شده است، و تفاعل دلالت مى‏كند به استمرار فعل با حالت مطاوعه از باب مفاعله، و بمعنى بهم رسيدن و جمع شدن باشد.

	ت
	تا آنكه همه آنان با خفت و خوارى در آتش جمع شوند

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ 

	ت
	آن گاه پيروانشان درباره پيشوايانشان گويند: 

	تف
	" اولى" و" اخرى" يا به حسب رتبه است، و منظور از" اولى" رؤساى ضلالت و ائمه كفر است كه پيروان خود را در گمراهى كمك مى‏كنند، و يا به حسب زمان و مراد اسلاف و پيشينيان است كه براى آيندگان خود فتح باب ضلالت كرده و راه كج را براى آنان هموار مى‏سازند.

	ادب
	

	آیه
	رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً  ضِعْفاً  مِنَ النَّارِ 	Comment by Javad: كلمه" ضعف"- به كسر ضاد و سكون عين- تكرار كننده هر چيزى را گويند، مانند عدد دو كه تكرار كننده عدد يك است و عدد چهار كه تكرار كننده عدد دو است، و گاهى آن را تنها به يك چيز سنجيده، مثلا مى‏گويند عدد دو ضعف عدد يك و عدد چهار دو ضعف آن است. و گاهى هم آن را به معناى چيزى مى‏دانند كه به انضمام چيز ديگرى باعث تكرار شود، مانند واحد كه به انضمام واحدى ديگر عدد يك را تكرار مى‏كنند، و به اين اعتبار عدد يك را" ضعف" و عدد دو را" ضعفان" مى‏خوانند، و همچنين عدد دو را كه زوج است" زوجين" مى‏گويند.

	ت
	پروردگارا! اينان ما را به گمراهى كشيدند، پس عذابشان را از آتش دو چندان گردان 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ

	ت
	خدا مى‏فرمايد: براى هر كدامتان دو چندان است، ولى نمى‏دانيد.

	تف
	

	ادب
	



آیه 39
	
	

	آیه
	وَ قالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ 

	ت
	و پيشوايانشان به پيروانشان گويند: 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ 

	ت
	شما را بر ماهيچ برترى و امتيازى نيست [كه عذابتان كمتر باشد] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

	ت
	پس به كيفر آن اعمال زشتى كه مرتكب مى‏شديد، عذاب را بچشيد

	تف
	

	ادب
	




آیه 40
	
	

	آیه
	إِنَّ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها 

	ت
	قطعاً كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، و از پذيرفتن آنها تكبّر ورزيدند

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ 

	ت
	درهاى آسمان [براى نزول رحمت‏] بر آنان گشوده نخواهد شد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى  يَلِجَ   الْجَمَلُ  في‏  سَمِّ   الْخِياطِ 	Comment by Javad: ولج: دخول در جاى تنگ‏	Comment by Javad: جَمَل- شترى است كه دندان نيش و پيشين دهان او در آمده باشد	Comment by Javad: سمم: السَّمّ و السُّمّ: روزنه و هر سوراخ ريز و تنگى، مثل سوراخ سوزن و سوراخ بينى و گوش‏	Comment by Javad: الْخَيْطُ- يعنى طناب و ريسمان‏ رشته
خِياط: سوزن خيّاطى‏


	ت
	و در بهشت هم وارد نمى‏شوند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن درآيد!! [پس هم چنانكه ورود شتر به سوراخ سوزن محال است، ورود آنان هم به بهشت محال است‏] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمينَ

	ت
	اين‏گونه گنهكاران را كيفر مى‏دهيم

	تف
	

	ادب
	




آیه 41
	
	

	آیه
	لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ  غَواشٍ  	Comment by Javad: غشي: غَشِيَهُ، غِشَاوَةً و غِشَاءً: او را با چيزى همراه و ملازم كرد تا او را فرا گرفت و پوشاند
روپوش زين را هم از اين جهت" غاشية السرج" گويند.
پوشاندن و فرا گرفتن.

	ت
	براى آنان بسترى از دوزخ و برفرازشان پوشش‏هايى از آتش است

	تف
	اين جمله مى‏فهماند كه عذاب به اهل دوزخ از پايين و بالا احاطه دارد.

	ادب
	(غواش): جمع غاشيه است (فرا- گيرنده‏ها)

	آیه
	وَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمينَ

	ت
	و ما اين گونه ستمكاران را پاداش مى‏دهيم.

	تف
	

	ادب
	




آیه 42
	
	

	آیه
	وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

	ت
	و كسانى كه ايمان آوردند و [به اندازه طاقت خود] كارهاى شايسته انجام دادند

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها 

	ت
	ما هيچ كس را جز به اندازه طاقتش تكليف نمى‏كنيم.
در اصل باید اینگونه باشد: و كسانى كه ايمان آوردند و [به اندازه طاقت خود] كارهاى شايسته انجام دادند، اهل بهشت‏اند و در آن جاودانه‏اند، [چرا كه‏] ما هيچ كس را جز به اندازه طاقتش تكليف نمى‏كنيم.

	تف
	به مقتضاى كلمه" الصالحات" كه جمع با الف و لام و مفيد استغراق است هيچ يك از اعمال صالح را ترك نكند، و اين خود باعث نوميدى بيشتر مؤمنين است، لذا در جمله مورد بحث بخاطر رفع اين نگرانى مى‏فرمايد: تكليف هر كس به قدر وسع و استطاعت او است، پس هر كس اعمال صالح به قدر طاقت خود انجام دهد و لو خود را به مشقت هم نيندازد باز از اهل اين آيه و از اصحاب بهشت جاودان خواهد بود.

	ادب
	

	آیه
	أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ

	ت
	اهل بهشت‏اند و در آن جاودانه‏اند، 

	تف
	

	ادب
	




آیه 43
	
	

	آیه
	وَ نَزَعْنا ما في‏ صُدُورِهِمْ مِنْ  غِلٍّ  تَجْري مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ	Comment by Javad: " غل" به معناى كينه و عداوت و خشم درونى است، در ماده اين كلمه معناى توسط به لطف و حيله خوابيده، يكى از مشتقات آن كلمه" غلاله" است كه به معناى لباسى است كه بين شعار و دثار پوشيده مى‏شود.
" غل" از بزرگترين ناملايماتى است كه آدمى را مكدر مى‏سازد،

	ت
	و آنچه از كينه و خشم در سينه‏هاى آنان است، بَر مى‏كنيم [تا در بهشت با خوشى و سلامت كامل كنار هم زندگى كنند] از زير [كاخ‏ها و عمارت‏هاى‏] شان نهرها جارى است 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهذا 

	ت
	و مى‏گويند: و همه ستايش‏ها ويژه خداست كه ما را به اين [نعمت ها] هدايت كرد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ

	ت
	و اگر خدا ما را هدايت نمى‏كرد هدايت نمى‏يافتيم،

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ 

	ت
	مسلماً پيامبران پروردگارمان حق را به سوى ما آوردند، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ  أُورِثْتُمُوها  بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	Comment by Javad: :" ارث" و" وراثت" به معناى انتقال قهرى و بدون معامله دسترنج كسى است به غير، و به همين جهت مالى را كه از ميت به وارثش منتقل مى‏شود" ميراث"- با قلب واو بالف- و" تراث"- با قلب واو به تاء- گويند،

	ت
	و ندايشان مى‏دهند به پاداش اعمال شايسته‏اى كه همواره انجام مى‏داديد، اين بهشت را به ارث برديد

	تف
	 اسم اشاره" تلكم" كه مخصوص اشاره به دور است در اينجا رفعت قدر و علوشان بهشت را مى‏رساند نه دورى آن را، زيرا از ظاهر سياق به طورى كه ديگران هم گفته‏اند چنين بر مى‏آيد كه اين ندا وقتى به آنان مى‏شود كه خود در بهشت منزل گرفته‏اند، و با اين حال اشاره براى افاده دورى مسافت نخواهد بود.
نکته دیگر اینکه ، كفار با ارتكاب شرك و معاصى، خود را از آن محروم ساختند در نتيجه بهشت به ارث مؤمنين در آمد، پس در حقيقت مؤمنين با عمل صالح خود آن را از ديگران ارث برده‏اند

	ادب
	




صفحه 156
از 44 تا 51
آیه 44
	
	

	آیه
	وَ نادى‏ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ 

	ت
	و بهشتيان، دوزخيان را آواز مى‏دهند كه

	تف
	این کلام استهزايى است كه بهشتيان از دوزخيان مى‏كنند، اين نوع مسخره كردن لغو و باطل نيست تا صدورش از اهل بهشت معقول نباشد، چون سخريه وقتى باطل است كه از آن هيچ غرض صحيحى منظور نباشد مانند استهزاى حق. اما اگر منظور معارضه به مثل و يا غرض حق ديگرى باشد البته لغو نخواهد بود

	ادب
	

	آیه
	أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا 

	ت
	ما آنچه را كه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا 

	ت
	آيا شما هم آنچه را كه پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟ 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قالُوا نَعَمْ 

	ت
	گويند: آرى 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمينَ

	ت
	پس آواز دهنده‏اى در ميان آنان آواز دهد كه: لعنت خدا بر ستمكاران باد.

	تف
	از امام على عليه السّلام روايت شده كه فرمود: آن ندادهنده من هستم.
علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «المؤذن: أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، يؤذن أذانا يسمع الخلائق كلها، و الدليل على ذلك قول الله عز و جل في سورة براءة: وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ  فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كنت أنا الأذان في الناس».(برهان)

	ادب
	




آیه 45
	
	

	آیه
	الَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ 

	ت
	هم آنان كه مردم را همواره از راه خدا بازمى‏دارند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ يَبْغُونَها  عِوَجاً 	Comment by Javad: کجی و انحراف

	ت
	و مى‏خواهند آن را [با وسوسه و اغواگرى‏] كج نشان دهند، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ

	ت
	و به روز قيامت كافرند.

	تف
	

	ادب
	



آیه 46
	
	

	آیه
	وَ بَيْنَهُما حِجابٌ 

	ت
	و ميان آن دو [گروه بهشتيان و دوزخيان‏] حائلى است

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ عَلَى  الْأَعْرافِ   رِجالٌ  يَعْرِفُونَ كُلاًّ  بِسيماهُمْ 	Comment by Javad: و" اعراف" به معناى قسمت‏هاى بالاى حجاب و تل‏هاى شنى و" عرف" به معنى يال اسب و تاج خروس و قسمت بالاى هر چيزى است. معلوم مى‏شود كه اين كلمه به هر معنا كه استعمال شود، معناى علو و بلندى در آن هست.	Comment by Javad: كلمه" رجل" دلالت بر انسان قوى در اراده و تعقل دارد، 
منظور از" رجال" افرادى هستند كه در انسانيت خود در سر حد كمال مى‏باشند، و اگر در ميان آنان افرادى از زنان فرض شود از باب تغليب، لفظ رجال در مورد مجموع ايشان به كار مى‏رود.	Comment by Javad: " سيما" به معناى علامت است

	ت
	و بر بلنداى آن مردانى [با مقام و منزلت‏اند] كه هر كدام از دو گروه را به نشانه‏هايشان مى‏شناسند

	تف
	از اينكه حجاب را قبل از اعراف ذكر كرده و همچنين از اينكه فرموده: اهل اعراف مشرف بر جميع مردم از بهشتيان و دوزخيانند، معلوم مى‏شود كه منظور از اعراف قسمت‏هاى بالاى حجابى است كه حائل بين دوزخ و بهشت است، بطورى كه اعرافيان در آنجا، هم دوزخيان را مى‏بينند و هم بهشتيان را.
دقت در اين آيه و آيات بعديش اين معنا را بدست مى‏دهد كه حجاب مزبور بين دوزخيان و اهل بهشت قرار دارد، و مرجع ضميرى كه در" بينهما" است همان اهل دوزخ و بهشت است.
اين سياق بدون ترديد اين معنا را افاده مى‏كند كه رجال اعراف منحاز و متمايز از دو طايفه نامبرده هستند، و خلاصه اينكه نه از اهل بهشتند و نه از اهل دوزخ. حال يا از اين جهت است كه اصلا انسان نيستند، و يا از اين جهت است كه از حيث سؤال و جواب و ساير شؤون و خصوصيات قيامت از آن دو طايفه بيرونند. و در حقيقت اهل محشر سه طايفه هستند: دوزخيان، اهل بهشت و اهل اعراف، هم چنان كه در دنيا هم به سه طايفه تقسيم مى‏شدند: مؤمنين، كفار و مستضعفين، يعنى كسانى كه از جهت ضعف عقل حجت بر ايشان تمام نيست مانند برخى از زنان و اطفال و پيران ناتوان و ديوانگان و سفهاء و امثال آنان. و يا از اين جهت است كه مقام و مرتبه آنان ما فوق مقام اين دو طايفه است، پس در اصحاب اعراف سه احتمال هست.
اعراف مقامی لست که اين مقام بدون شك مقام و منزلت رفيعى است مخصوص آنان، نه دوزخيان داراى چنان خصوصيتى هستند و نه اهل بهشت،

	ادب
	

	آیه
	وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ

	ت
	و بهشتيان را كه وارد بهشت نشده‏اند، ولى ورود به آن را اميد دارند، آواز مى‏دهند كه: درود بر شما.

	تف
	وَ نادَوْا و ندا مى‏كنند اصحاب اعراف أَصْحابَ الْجَنَّةِ اهل بهشت را يعنى چون در بهشت نگرند اهل بهشت را بر سبيل تهنيت گويند أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ و تحيت خداى بر شما باد يا خوش حالى شما كه بدار السلام بسلامت رسيديد لَمْ يَدْخُلُوها هنوز اهل اعراف در بهشت درنيامده باشند وَ هُمْ يَطْمَعُونَ و ايشان طمع ميدارند كه درآيند قولى آنست كه آخرين كسان كه به بهشت درآيند ايشان باشند(مواهب)

	ادب
	




آیه 47
	
	

	آیه
	وَ إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ 

	ت
	و چون بهشتيان، چشمانشان ناخواسته به سوى دوزخيان گردانده شود، ()تلقاء : چشمهاى آنها بر رو بروى ملازمين آتش)

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ

	ت
	گويند: پروردگارا! ما را با گروه ستمكاران قرار مده.

	تف
	

	ادب
	




آیه 48
	
	

	آیه
	وَ نادى‏ أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسيماهُمْ 

	ت
	و اهل اعراف مردانى را كه از نشانه‏هايشان مى‏شناسند، آواز مى‏دهند [و به عنوان سرزنش‏] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قالُوا ما أَغْنى‏ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ

	ت
	مى‏گويند: [امكانات مادى‏و] جمعيت [انسانى‏] شما و تكبّرى كه مى‏ورزيديد، عذابى را از شما دفع نكرد.

	تف
	

	ادب
	




آیه 49
	
	

	آیه
	أَ هؤُلاءِ الَّذينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

	ت
	[سپس با توجه دادن دوزخيان به سوى اهل ايمان مى‏گويند:] آيا اينان كسانى نبودند كه در دنيا سوگند ياد مى‏كرديد كه خدا آنان را به رحمتى نمى‏رساند؟ 

	تف
	اسم اشاره" هؤلاء" اشاره است به اصحاب جنت، و استفهامى كه در اين جمله است، استفهام تقرير است

	ادب
	در اين جمله وقوع رحمت كه لفظى است نكره در سياق نفى، استغراق و عموميت را مى‏رساند، و معلوم مى‏شود كه از مؤمنين به طور كلى خير و رحمت را نفى مى‏كرده‏اند.

	آیه
	ادْخُلُوا الْجَنَّةَ 

	ت
	[پس به مؤمنان مى‏گويند:] به بهشت در آييد 

	تف
	اصبغ بن نباته از امير مؤمنان على عليه السّلام نقل كرده كه فرمود: روز قيامت، ما ميان بهشت و دوزخ مى‏ايستيم پس هر كس ما را [در دنيا] يارى كرده، او را به سيمايش مى‏شناسيم و داخل بهشت مى‏كنيم و هر كس با ما دشمنى كرده او را نيز به سيمايش مى‏شناسيم و داخل دوزخ مى‏كنيم.

	ادب
	

	آیه
	لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

	ت
	كه نه بيمى برشماست و نه اندوهگين مى‏شويد.

	تف
	

	ادب
	




آیه 50
	
	

	آیه
	وَ نادى‏ أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ 

	ت
	و دوزخيان بهشتيان را آواز مى‏دهند كه: 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أَنْ  أَفيضُوا  عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 	Comment by Javad: " افاضه" از ماده" فيض" و به معناى لبريز شدن و ريختن آب است

	ت
	از آب [خوشگوار] يا از آنچه خدا روزى شما فرموده بر ما فرو ريزيد. 

	تف
	در آيه مورد بحث ساير نعمت‏هايى را كه خداوند به اهل بهشت روزى كرده عطف بر آب نموده، و از اينجا معلوم مى‏شود كه اهل دوزخ از اهل بهشت تنها انتظار آب ندارند، بلكه تقاضاى همه انواع نعمت‏ها را مى‏كنند،

	ادب
	

	آیه
	قالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرينَ

	ت
	پاسخ مى‏دهند: خدا آب و نعمت هاى بهشتى را بر كافران حرام كرده است.

	تف
	

	ادب
	




آیه 51
	
	

	آیه
	الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً 

	ت
	آنان كه دينشان را سرگرمى و بازى گرفتند 

	تف
	از اين آيه كه حال كفار را تفسير مى‏كند، سه قسم تفسير براى كفر استفاده مى‏شود:
يكى اينكه كفر عبارت است از اينكه انسان دين را وسيله سرگرمى و بازيچه قرار داده، مغرور حيات دنيا شود. دوم فراموش كردن روز لقاى خداوند. سوم انكار آيات خدا. و هر سه تفسير صحيح، و براى هر يك وجهى است.
جمله فوق دلالت دارد بر اينكه انسان در هيچ حالى از احوال بى‏نياز از دين نيست، حتى آن كسى هم كه سرگرم لهو و لعب است و زندگى خود را مخصوص اينكار كرده به دين محتاج است

	ادب
	

	آیه
	وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا

	ت
	و زندگى دنيا آنان را فريفت، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَالْيَوْمَ  نَنْساهُمْ  كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا 	Comment by Javad: " نسيان" در اين آيه به معناى فراموشى نيست، چون خداوند چيزى را فراموش نكرده و از حال كسى غافل نمى‏شود، بلكه معنايش اين است كه همانطورى كه اينها در دنيا ما را فراموش كردند ما نيز امروز به لوازم زندگيشان نمى‏پردازيم

	ت
	پس ما امروز از ياد مى‏بريمشان، همان گونه كه آنان ديدار امروزشان را از ياد بردند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ ما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ

	ت
	وهمواره آيات ما را انكار مى‏كردند

	تف
	

	ادب
	




صفحه 157
از 52 تا 57
آیه 52
	
	

	آیه
	وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ

	ت
	و براى آنان كتابى [عظيم و با ارزش‏] آورديم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَصَّلْناهُ عَلى‏ عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

	ت
	كه آن را از روى دانشى [گسترده و دقيق‏] بيان كرديم، در حالى كه براى گروهى كه ايمان آوردند، سراسر هدايت و رحمت است.

	تف
	

	ادب
	




آیه 53
	
	

	آیه
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ  تَأْويلَهُ 	Comment by Javad: تأويل: بمعنى برگردانيدن است، و منظور ارجاع مفهوم است به مقاصد و مصاديقى كه مورد نياز است.

	ت
	آيا [منكران قرآن براى باور كردن آن‏] جز تحقّق وعده‏هايش را انتظار مى‏برند؟! 

	تف
	ضميرى كه در" تاويل" است به" كتاب" بر مى‏گردد
در عرف قرآن تاويل به معناى حقيقتى است كه حكم و يا خبر و يا امر ظاهر ديگرى بر آن اعتماد داشته باشد، همان اعتمادى كه ظاهر بر باطن و مثال بر ممثل دارد.

	ادب
	

	آیه
	يَوْمَ يَأْتي‏ تَأْويلُهُ 

	ت
	روزى كه حقايق بيان شده در آن [به صورتى ظاهر و آشكار] بيايد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	يَقُولُ الَّذينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ

	ت
	كسانى كه از پيش، آن را فراموش كرده بودند، مى‏گويند: 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ 

	ت
	يقيناً فرستادگان پروردگارمان حق را آوردند [ولى ما آن را نپذيرفتيم،] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا 

	ت
	پس آيا [در چنين روزى‏] شفاعت كنندگانى براى ما هست كه ما را شفاعت كنند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُ 

	ت
	يا [به دنيا] بازگردانده مى‏شويم تا كارى غير آنچه انجام مى‏داديم، انجام دهيم؟! 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ

	ت
	به راستى آنان [سرمايه‏] وجودشان را تباه كردند و آنچه را به دروغ [به عنوان شريك خدا به خدا] نسبت مى‏دادند [از دستشان رفت و] گم شد

	تف
	

	ادب
	




آیه 54
	
	

	آیه
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ في‏ سِتَّةِ أَيَّامٍ

	ت
	به يقين پروردگار شما خداست كه آسمان‏ها و زمين را در شش روز آفريد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	ثُمَّ  اسْتَوى‏  عَلَى الْعَرْشِ 	Comment by Javad: استواء" به معناى تسلط و استقرار بر چيزى است، و گاهى هم در معناى تساوى استعمال مى‏شود، مثلا گفته مى‏شود:" استوى زيد و عمرو زيد و عمرو با هم برابرند"، در جمله" لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ" از قرآن كريم نيز به اين معنا است.

	ت
	سپس بر تخت [فرمانروايى و تدبير امور آفرينش‏] چيره و مسلط شد

	تف
	اينكه فرمود:" ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ" كنايه است از استيلاء و تسلطش بر ملك خود و قيامش به تدبير امور آن، بطورى كه هيچ موجود كوچك و بزرگى از قلم تدبيرش ساقط نمى‏شود، و در تحت نظامى دقيق هر موجودى را به كمال واقعيش رسانيده حاجت هر صاحب حاجتى را مى‏دهد.
اينكه فرمود:" ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ" در عين اينكه مثالى است كه احاطه تدبير خدا را در ملكش مجسم مى‏سازد، بر اين هم دلالت دارد كه در اين ميان حقيقتى هم در كار هست، و آن عبارت است از همان مقامى كه گفتيم، زمام جميع امور در آنجا متراكم و مجتمع مى‏شود.
از ظاهر اين آيات بر مى‏آيد كه عرش حقيقتى است از حقايق خارجى، و آيه مورد بحث مانند آيه شريفه نور و مثالهايى كه در آن زده شده، صرف مثل نيست، و لذا ما مى‏گوييم كه براى عرش، مصداقى خارجى و حقيقى الهى است، و همچنين براى" لوح"،" قلم" و" كتاب" مصداقى الهى است، در مثل آيه نور نمى‏گوييم كه در عالم آيينه‏اى الهى و يا درخت زيتونى الهى و يا زيتى الهى وجود دارد، چون ما نيز اعتراف داريم كه آيينه و درخت و زيتى كه در اين آيه ذكر شده صرفا براى مثال است.
اين كلمه به معناى مقامى است موجود كه جميع سر نخ‏هاى حوادث و امور در آن متراكم و جمع است، از آيه" ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ» به خوبى استفاده مى‏شود، چون اين آيه استواى بر عرش را به تدبير امور تفسير نموده، و از وجود چنين صفتى براى خداى تعالى خبر مى‏دهد، و چون اين آيه در مقام توصيف ربوبيت و تدبير تكوينى خداى تعالى است لا جرم مراد از شفاعتى هم كه در آخر آن است شفاعت در امر تكوينى خواهد بود

	ادب
	

	آیه
	يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ  حَثيثاً 	Comment by Javad: سیر و حرکت سریع

	ت
	شب را در حالى كه همواره با شتابْ روز را مى‏جويد بر روز مى‏پوشاند، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ  مُسَخَّراتٍ  بِأَمْرِهِ

	ت
	و خورشيد و ماه و ستارگان را كه مُسخّر فرمان اويند [پديد آورد] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أَلا لَهُ  الْخَلْقُ  وَ  الْأَمْرُ  تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمينَ	Comment by Javad: " خلق" به حسب اصل لغت به معناى سنجش و اندازه‏گيرى چيزى است براى اينكه چيز ديگرى از آن بسازند، و در عرف دين در معناى ايجاد و ابداع بدون الگو استعمال مى‏شود.	Comment by Javad: " امر" گاهى به معناى شان بوده و جمع آن" امور" است، و گاهى هم به معناى دستور دادن و وادار كردن مامور، به انجام كار مورد نظر مى‏باشد، و بعيد نيست كه در اصل هم به همين معنا باشد، و سپس به صورت اسم مصدر استعمال مى‏شود و به معناى نتيجه امر و آن نظمى است كه در جميع كارهاى مامور و مظاهر حيات او است، و چون اين معنا منطبق با همه شؤون حياتى انسان است، لذا لفظ" امر" به معناى اسم مصدر در شان انسان استعمال شد و آن چيزى كه وجودش را اصلاح مى‏كند، و نيز از اين هم بيشتر وسعت يافته در شان هر چيز، چه انسان و چه غير انسان استعمال شد. بنا بر اين، امر هر چيزى همان شانى است كه وجود آن را اصلاح و حركات و سكنات و اعمال و ارادات گوناگونش را تنظيم مى‏كند، پس اگر مى‏گويند:" امر العبد الى مولاه" معنايش اين است كه مولاى عبد حيات و معاش عبد را تدبير مى‏كند، و معناى" امر المال الى مالكه" اين است كه: اختيار مال به دست مالك است، و معناى:" امر الانسان الى ربه" اين است كه تدبير مسير زندگى انسان بدست پروردگار او است.

	ت
	آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان [نافذ نسبت به همه موجودات‏] مخصوص اوست هميشه سودمند و با بركت است، پروردگار عالميان.

	تف
	" امر" گاهى به معناى شان بوده و جمع آن" امور" است، و گاهى هم به معناى دستور دادن و وادار كردن مامور، به انجام كار مورد نظر مى‏باشد، و بعيد نيست كه در اصل هم به همين معنا باشد، و سپس به صورت اسم مصدر استعمال مى‏شود و به معناى نتيجه امر و آن نظمى است كه در جميع كارهاى مامور و مظاهر حيات او است، و چون اين معنا منطبق با همه شؤون حياتى انسان است، لذا لفظ" امر" به معناى اسم مصدر در شان انسان استعمال شد و آن چيزى كه وجودش را اصلاح مى‏كند، و نيز از اين هم بيشتر وسعت يافته در شان هر چيز، چه انسان و چه غير انسان استعمال شد. بنا بر اين، امر هر چيزى همان شانى است كه وجود آن را اصلاح و حركات و سكنات و اعمال و ارادات گوناگونش را تنظيم مى‏كند، پس اگر مى‏گويند:" امر العبد الى مولاه" معنايش اين است كه مولاى عبد حيات و معاش عبد را تدبير مى‏كند، و معناى" امر المال الى مالكه" اين است كه: اختيار مال به دست مالك است، و معناى:" امر الانسان الى ربه" اين است كه تدبير مسير زندگى انسان بدست پروردگار او است.... بخلاف امر كه در معناى آن تقدير جهات وجود و تنظيم آن نيست، به همين جهت است كه امر تدريج بردار نيست، و ليكن خلقت قابل تدريج است... و اما امر به اين معنا را به غير خود نسبت نداده، بلكه آن را مختص به خود دانسته و آن را بين خود و بين هر چيزى كه مى‏خواهد ايجاد كند از قبيل روح و امثال آن واسطه قرار داده ... پس معلوم شد كه گر چه برگشت خلق و امر به يك معنا است، ولى به حسب اعتبار مختلفند و به همين جهت صحيح است كه هر كدام را متعلق به خصوص يك قسم از ايجاد بدانيم، حال چه اين دو لفظ هر كدام به تنهايى ذكر شده باشند، و چه با هم، براى اينكه در جايى هم كه مانند آيه مورد بحث با هم ذكر شده باشند، باز صحيح است بگوييم خلق به معناى ايجاد ذوات موجودات است، و امر به معناى تقدير آثار و نظام جارى در آنها است، و خلق بعد از امر است، چون تا چيزى نخست تقدير نشود، خلق نمى‏شود، هم چنان كه هيچ مخلوقى بعد از خلقت تقدير نمى‏شود

	ادب
	




آیه 55
	
	

	آیه
	ادْعُوا رَبَّكُمْ  تَضَرُّعاً  وَ  خُفْيَةً 	Comment by Javad: " تضرع" از" ضراعت" و به معناى اظهار ضعف و ذلت است	Comment by Javad: " خفية" به معناى پنهانى و پوشيده داشتن است، و بعيد نيست كنايه از همان تضرع بوده و غرض از ذكرش تاكيد همان اظهار ذلت و عجز باشد، چون شخص متذلل همواره در اثر ذلت و خوارى در صدد پنهان ساختن خويش است.

	ت
	پروردگارتان را از روى فروتنى و زارى و مخفيانه بخوانيد [و از آداب و شرايط دعا تجاوز نكنيد] 

	تف
	دستور داد تا اين عبادت را با تضرع و زارى انجام دهند و اين تضرع و زارى هم علنى و به صداى بلند كه منافى با ادب عبوديت است نبوده باشد، البته اين معنا در صورتى است كه" واو" براى جمع باشد، و اما اگر" واو" براى تنويع باشد معناى آيه چنين مى‏شود: بايد خداى را عبادت كنند، يا علنا و به صداى بلند و يا آهسته. ممكن هم هست منظور از تضرع را عبادت با سر و صدا دانسته و بگوييم معناى آيه اين است كه: عبادت بايد آهسته انجام شود نه با داد و فرياد، مگر اينكه از در تضرع و زارى باشد كه در آن صورت سر و صدا داشتن عيب ندارد.

	ادب
	

	آیه
	إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ

	ت
	يقيناً خدا متجاوزان را دوست ندارد.

	تف
	

	ادب
	




آیه 56
	
	

	آیه
	وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها 

	ت
	و در زمين پس از اصلاح آن [به وسيله رسالت پيامبران‏] فساد مكنيد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً 

	ت
	و خدا را از روى بيم و اميد بخوانيد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنينَ

	ت
	كه يقيناً رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است.

	تف
	اعتدال در عبادت و اجتناب از فساد در روى زمين بعد از اصلاح آن را" احسان" خوانده، و كسانى را كه به اين دستورات عمل كنند" محسنين" ناميده، كه رحمت خدا نزديك به آنان است.

	ادب
	رحمت" مصدر است و در مصدر، مذكر و مؤنث يكسان است.




آیه 57	Comment by Javad: در اين آيه ربوبيت خدا را از جهت عود بيان مى‏كند، هم چنان كه آيه" إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ" از جهت بدء بيان مى‏نمود.
	
	

	آیه
	وَ هُوَ الَّذي يُرْسِلُ الرِّياحَ  بُشْراً  بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 	Comment by Javad: بشر: اسم مصدر است از بشر كه بمعنى انبساط و خوشرويى است، و در مورد مفرد و جمع استعمال مى‏شود

	ت
	و اوست كه بادها را پيشاپيشِ [بارانِ‏] رحمتش به عنوان مژده دهنده مى‏فرستد 

	تف
	جريان ريح هميشه در پيشروى رحمت و لطف إلهى واقع شده، و سبب نزول باران و يا هواى مطلوب و آزاد گشته، و در جريان بخارات آب و تشكيل ابر و حركت آن بنقطه مطلوب مؤثّر است (روشن)
منظور از" رحمت" در اينجا باران است.
" بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ" به معناى" قبل از فرود آمدن باران" است، و در اين تعبير استعاره تخييليه به كار رفته، به اين معنا كه باران را به انسانى تشبيه كرده كه خانواده و دوستانش انتظار آمدنش را دارند، و جلوتر از او كسى است كه آمدن او را بشارت مى‏دهد.

	ادب
	

	آیه
	حَتَّى إِذا  أَقَلَّتْ   سَحاباً  ثِقالاً  سُقْناهُ   لِبَلَدٍ  مَيِّتٍ 	Comment by Javad: از قلل به معنی قلت و کم بودن چیزی، و اقلال یعنی برداشتن چيزى است كه نسبت بقدرت حامل قليل و كم ميشود.(قاموس)
إقلال: از مادّه قلّت و بمعنى صدور و ظهور قلّت است از فاعل، و فاعل در  اينجا رياح است.(التحقیق)
" اقلال" حمل چيزى با تمام قدرت.(مجمع)	Comment by Javad: سحب: كشيدن. مثل كشاندن دامن‏ و كشاندن انسان بر رويش و سحاب بمعنى ابر از آن است كه باد آنرا ميكشد و يا آن آب را ميكشد و يا در رفتنش كشيده ميشود
سحاب ابرى كه در آسمان در حركت است.	Comment by Javad: سوق: راندن چيزى براى اينكه سرعت بگيرد	Comment by Javad: بلد: محل اجتماع مردم. شهر. باديه: محل زندگى ايلات و عشاير.

	ت
	تا هنگامى كه ابرهاى سنگين بار را بردارند، آن را به سوى سرزمينى مرده مى‏رانيم، 

	تف
	سنگين بودن سحاب، به اعتبار سنگينى آبى است كه حمل مى‏كند

	ادب
	سحاب: ابرها. اسم جنس جمعى است واحد آن سحابه و جمع آن سحب (بضم س- ح) و سحائب است‏
لام" لبلد" يا به معناى" الى" و معنى جمله اين است كه: ما باران را به سوى سرزمينى مرده روانه كرديم، و يا به همان معناى خودش (براى) است.

	آیه
	فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ 

	ت
	پس به وسيله آن باران نازل مى‏كنيم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ 

	ت
	و به وسيله باران از هر نوع ميوه [از زمين‏] بيرون مى‏آوريم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى‏ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

	ت
	[و] مردگان را نيز [در روز قيامت‏] اين گونه [از لابلاى گورها] بيرون مى‏آوريم، [باد، ابر، باران، زمين، روييدن گياهان و انواع ميوه‏ها را مثل زديم‏] تا متذكّر [اراده و قدرت بى‏نهايت خدا] شويد.

	تف
	

	ادب
	


صفحه 158
از 58 تا 67
آیه 58
	
	

	آیه
	وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ 

	ت
	و زمين پاك است كه گياهش به اذن پروردگارش بيرون مى‏آيد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ الَّذي  خَبُثَ  لا يَخْرُجُ إِلاَّ  نَكِداً 	Comment by Javad: نکد: آن چیز کمی که با سختی و رنج به دست آید
ناقةٌ نَكْدَاءُ- شترى كه شيرش كم است و سخت دوشيده ميشود

	ت
	و زمينى كه ناپاك است، جز گياهى اندك و بى‏سود از آن بيرون نمى‏آيد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

	ت
	اين گونه نشانه‏ها را براى گروهى كه سپاس گزارند [به صورت‏هاى گوناگون‏] بيان مى‏كنيم.

	تف
	

	ادب
	





آیه 59
	
	

	آیه
	لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ 

	ت
	به يقين، نوح را به سوى قومش فرستاديم

	تف
	لام در كلمه" لقد" براى قسم است، و به منظور تاكيد مطلب آورده شده، چون روى سخن با مشركين بوده كه منكر نبوت هستند.
مرگ آدم در هزاره اول و بعثت نوح در هزاره دوم، در سن چهار صد سالگى بود. برخى گويند در سن پنجاه سالگى بود و 950 سال پيامبرى كرد. در سه قرن اول رسالت خود شبانه روز مردم را دعوت ميكرد و بر فرار و بى ايمانى آنها افزوده ميشد.
اينقدر او را مى‏زدند كه بيهوش ميشد و چون بهوش مى‏آمد ميگفت: خدايا قومم را هدايت كن. آنها نادان هستند. سرانجام بدرگاه خدا از دست آنها شكايت كرد و دنيا در زير آب غرق شد. پس از آن 90 سال و بروايتى بيشتر، زندگانى كرد. (مجمع)

	ادب
	

	آیه
	فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ 

	ت
	پس به آنان گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد، كه شما را جز او معبودى نيست

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ

	ت
	من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مى‏ترسم.

	تف
	

	ادب
	





آیه 60
	
	

	آیه
	قالَ  الْمَلَأُ  مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ في‏ ضَلالٍ مُبينٍ	Comment by Javad: ٍ" كلمه" ملأ" به معناى اشراف و بزرگان قوم است، و اين طبقه از افراد اجتماع را از اين نظر ملأ گفته‏اند كه هيبت آنان دل‏ها، و زينت و جمال‏شان چشم‏ها را پر مى‏كند،

	ت
	اشراف و سران قومش گفتند: مسلماً ما تو را در گمراهى آشكار مى‏بينيم!

	تف
	اگر با اين تاكيد شديد نسبت ضلالت به او داده‏اند، براى اين است كه اين طبقه هرگز توقع نداشتند كه يك نفر پيدا شود و بر بت‏پرستى آنان اعتراض نموده، صريحا پيشنهاد ترك خدايان‏شان را كند و از اين عمل انذارشان نمايد، لذا وقتى با چنين كسى مواجه شده‏اند تعجب نموده، او را با تاكيد هر چه تمامتر گمراه خوانده‏اند، اين هم كه گفته‏اند: ما به يقين تو را گمراه مى‏بينيم، مقصود از" ديدن" حكم كردن است، يعنى به نظر چنين مى‏رسد كه تو سخت گمراهى.

	ادب
	





آیه 61
	
	

	آیه
	قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بي‏ ضَلالَةٌ 

	ت
	گفت: اى قوم من! هيچ گمراهى و انحرافى در من نيست

	تف
	اگر خدا را به وصف" رَبِّ الْعالَمِينَ" ستوده، براى اين است كه نزاع بر سر ربوبيت بوده، آنان به غير از خدا براى هر شانى از شؤون عالم مانند آسمان و زمين و انسان و غير آن ارباب ديگرى داشتند، و آن جناب با ذكر اين وصف ربوبيت را منحصر به خداى تعالى نمود، و در اين جواب هيچ گونه تاكيدى به كار نبرد- تا بفهماند مطلب يعنى رسالت وى و گمراه نبودنش آن قدر روشن است كه هيچ احتياجى به قسم يا تاكيد ديگرى ندارد.

	ادب
	

	آیه
	وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ

	ت
	بلكه من فرستاده‏اى از سوى پروردگار جهانيانم

	تف
	

	ادب
	




آیه 62	Comment by Javad:  در اين چند جمله اوصاف خود را مى‏شمارد
	
	

	آیه
	أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي 

	ت
	پيام‏هاى پروردگارم را به شما مى‏رسانم

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ أَنْصَحُ لَكُمْ 

	ت
	و براى شما خيرخواهى مى‏كنم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ

	ت
	و از سوى خدا حقايقى را مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد

	تف
	

	ادب
	




آیه 63
	
	

	آیه
	أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى‏ رَجُلٍ مِنْكُمْ 

	ت
	آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

	ت
	تا شما را [از عذاب دنيا و آخرت‏] بيم دهد، و تا شما پرهيزكارى كنيد و براى اينكه مورد رحمت قرار گيريد؟!

	تف
	

	ادب
	




آیه 64
	
	

	آیه
	فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذينَ مَعَهُ فِي  الْفُلْكِ 	Comment by Javad: 

	ت
	پس او را تكذيب كردند، ما هم او و كسانى كه در كشتى همراهش بودند، نجات داديم 

	تف
	

	ادب
	(الفاء) استئنافية (كذّبوا) فعل ماض و فاعله و (الهاء) ضمير مفعول به (الفاء) عاطفة (أنجينا) مثل أرسلنا و (الهاء) مثل السابق (الواو) عاطفة (الذين) موصول في محلّ نصب معطوف على الضمير المفعول في (أنجيناه)، (مع) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف الصلة المحذوفة و (الهاء) ضمير مضاف إليه (في الفلك) جار و مجرور متعلق بالصلة المحذوفة 

	آیه
	وَ أَغْرَقْنَا الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا 

	ت
	و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، غرق نموديم 

	تف
	

	ادب
	(الواو) عاطفة (أغرقنا) مثل أرسلنا (الذين) موصول في محلّ نصب مفعول به (كذبوا) مثل الأول (بآيات) جار و مجرور متعلق ب (كذّبوا)، و (نا) ضمير مضاف إليه 

	آیه
	إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً  عَمينَ 

	ت
	زيرا آنان گروهى كوردل بودند.

	تف
	" عمين" جمع" عمى" بر وزن" خشن"، صفتى است مشبه از ماده" عمى، يعمى" فرق" عمى" با" اعمى" بطورى كه گفته‏اند اين است كه عمى تنها كسى را مى‏گويند كه بصيرت نداشته باشد، و اعمى به كسى اطلاق مى‏شود كه بصر (چشم) نداشته باشد

	ادب
	(إنهم) مثل إني (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على الضم ... و الواو اسم كان (قوما) خبر كان منصوب (عمين) نعت لقوم منصوب و علامة النصب الياء.





آیه 65
	
	

	آیه
	وَ إِلى‏  عادٍ  أَخاهُمْ  هُوداً 	Comment by Javad:  عاد اسم شخص است او نخستين كسى بود كه حكومت كرد پس از هلاك شدن قوم نوح، و او مرد ظالم و جبّارى بود، و او عاد فرزند عوص فرزند إرم (بن سام بن نوح) بود که ماه را پرستش مى‏كرد، و در سرزمين احقاف نزديك به يمن حكومت مى‏كرد. احقاف در جنوب جزيرة العرب از قسمتهاى ربع الخالى (وادى دهناء) است كه در روزگار گذشته آباد و مسكن قوم عاد بود. (مروج الذهب)	Comment by Javad: هَوْد يعنى بازگشت يا رفق و مدارا- تَهْوِيد- نيز همين است يعنى آرام راه رفتن. هَوْد يعنى توبه و بازگشت از گناهان‏
هُود در اصل جمع هَائِد است يعنى توبه كننده و اين اسم پيامبرى عليه السّلام است. (مفردات)

	ت
	و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم

	تف
	" أخ" كه اصلش" اخو" است به معناى برادر است، حال يا برادر تكوينى يعنى آن كسى كه در ولادت از پدر يا مادر و يا هر دو با انسان شريك است، يا برادر رضاعى كه شرع او را برادر دانسته، و يا برادرخواندگى، كه بعضى از اجتماعات آن را معتبر شمرده‏اند، اين معناى اصلى كلمه مزبور است، و ليكن بطور استعاره به هر كسى كه با قومى يا شهرى، يا صنعتى و سجيه‏اى نسبت داشته باشد نيز برادر آن چيز اطلاق مى‏كنند مثلا مى‏گويند:" اخو بنى تميم برادر قبيله بنى تميم" و يا" اخو يثرب برادر يثرب" و يا" اخو الحياكة برادر پشم بافى" و يا" اخو الكرم برادر كرامت".

	ادب
	

	آیه
	قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ 

	ت
	گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَ فَلا تَتَّقُونَ

	ت
	كه شما را جز او معبودى نيست، آيا [از زشتى‏ها] نمى‏پرهيزيد؟

	تف
	

	ادب
	




آیه 66
	
	

	آیه
	قالَ الْمَلَأُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 

	ت
	اشراف و سران قومش كه كافر بودند گفتند: 

	تف
	با توجه به اینکه در آیه 60 همین سوره در مورد قوم نوح فرمود:" قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ همه بزرگان قومش گفتند ولی در مورد حضرت هود می فرماید ملاء کافرین قومش، که نشان می دهد برخی ایمان آورده بودند و آنها پنهان و مخفی می کردند.

	ادب
	

	آیه
	إِنَّا لَنَراكَ في‏ سَفاهَةٍ 

	ت
	ما تو را در سبك مغزى و نادانى مى‏بينيم 

	تف
	قوم هود از آنجايى كه بر سنت بت‏پرستى خو كرده بودند، و بت‏ها در دلهايشان، مقدس و محترم بود، و با اين حال كسى جرأت نداشت سنت غلط آنان را مورد اعتراض قرار دهد لذا از كلام هود خيلى تعجب كرده، با تاكيد هر چه بيشتر (يعنى با بكار بردن لام در" لنراك" و استعمال لفظ" ان" در" انا" و لام در" لنظنك") اولا او را مردى سفيه و كم عقل، و رأى او را رأيى غلط خوانده، و ثانيا او را به ظن بسيار قوى از دروغگويان پنداشتند.

	ادب
	

	آیه
	وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبينَ

	ت
	و تو را از دروغگويان مى‏پنداريم!!

	تف
	

	ادب
	




آیه 67
	
	

	آیه
	قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بي‏ سَفاهَةٌ 

	ت
	گفت: اى قوم من! در من هيچ سبك مغزى و نادانى نيست

	تف
	قوم هود بيشتر از قوم نوح بى‏شرمى و وقاحت كردند، چه آنان نوح (ع) را تنها مردى گمراه دانستند، و اينان هود را مردى سفيه خواندند، و در عين حال هود (ع) وقار نبوت را از دست نداد و ادبى را كه انبياء در دعوت الهى خود بايد رعايت كنند فراموش نفرمود، و با كمال ادب فرمود:" يا قوم" و اين لحن، لحن كسى است كه نهايت درجه مهربانى و حرص بر نجات مردمش را دارد.

	ادب
	

	آیه
	وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ  

	ت
	بلكه من فرستاده‏اى از سوى پروردگار جهانيانم

	تف
	در رد تهمت سفاهت از خود و اثبات ادعاى رسالت خويش، هيچ تاكيدى به كار نبرد، براى اينكه اولا در مقابل مردمى لجوج، لجبازى و اصرار نكرده باشد، و در ثانى بفهماند كه ادعايش آن قدر روشن است كه هيچ احتياجى به تاكيد ندارد.

	ادب
	



صفحه 159
از 68 تا 73
آیه 68
	
	

	آیه
	أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمينٌ

	ت
	پيام‏هاى پروردگارم را به شما مى‏رسانم و براى شما خيرخواهى امينم

	تف
	در برابر اينكه آنان او را دروغگو شمردند، خود را" امين" ناميد.

	ادب
	








آیه 69
	
	

	آیه
	أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى‏ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ

	ت
	آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا شما را [از عذاب دنيا و آخرت‏] بيم دهد؟! 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ 

	ت
	و به ياد آوريد كه شما را جانشينانى پس از قوم نوح قرار داد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ  بَصْطَةً 	Comment by Javad: كلمه" بصطة" همان" بسطة" با سين است، و از آنجايى كه پهلوى" طا" كه از حروف اطباق است قرار گرفته، مبدل به" صاد" شده هم چنان كه" صراط" را با اينكه اصلش" سراط" است، به همين خاطر با" صاد" مى‏نويسند

	ت
	و شما را در آفرينش [جسم و جان‏] نيرومندى و قدرت افزود

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَاذْكُرُوا  آلاءَ  اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	Comment by Javad: الی یا الو: كلمه" آلاء" جمع:" إلى"- به فتح همزه- و" الى"- به كسر آن- و به معناى نعمت است، هم چنان كه" آناء" جمع" انى" و" انى" است.

	ت
	پس نعمت هاى خدا را به ياد آوريد تا رستگار شويد.

	تف
	هود (ع) در اين جمله مانند نوح (ع) تعجب قوم را بى‏مورد دانسته و از نعمتهاى الهى دو نعمت را كه بسيار روشن بوده، ذكر فرموده است، يكى اينكه خداوند آنان را پس از انقراض قوم نوح، خليفه خود قرار داده، و ديگر اينكه به آنها درشتى هيكل و نيروى بدنى فراوان ارزانى داشته است. از همين جا معلوم مى‏شود كه قوم هود، داراى تمدن بوده و تقدم بر ساير اقوام داشته، و قوه و قدرت بيشترى را دارا بودند.

	ادب
	




آیه 70
	
	

	آیه
	قالُوا أَ جِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ 

	ت
	گفتند: آيا به سوى ما آمده‏اى كه ما فقط خدا را بپرستيم

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ  نَذَرَ  ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا 	Comment by Javad: وذر: رها کردن

	ت
	و آنچه را پدرانمان مى‏پرستيدند واگذاريم؟

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ

	ت
	اگر از راستگويانى آنچه را از عذاب و گزند به ما وعده مى‏دهى براى ما بياور

	تف
	

	ادب
	




آیه 71
	
	

	آیه
	قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ  رِجْسٌ  وَ غَضَبٌ 	Comment by Javad: رجس نام هر كار تنفر آور است‏ و چيزى است كه اگر با چيزى ديگر برخورد بكند بايد از آن چيز صرفنظر نموده، آن را دور انداخت. مدفوع انسان را هم از همين جهت رجس و رجز گفته‏اند (مفردات و ترجمه المیزان)

	ت
	گفت: يقيناً از سوى پروردگارتان بر شما عذاب و خشمى مقرّر شده

	تف
	هود (ع) نيز در اين كلام خود، عذاب را رجس خوانده، چون طبعا انسان از عذاب تنفر داشته و شخص معذب خود را از اشخاص ايمن از عذاب دور مى‏سازد.

	ادب
	

	آیه
	أَ تُجادِلُونَني‏ في‏ أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ 

	ت
	آيا درباره نام‏هاى [بى‏هويتى‏] كه خود و پدرانتان بت‏ها را به آن ناميده‏ايد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	ما نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ 

	ت
	و خدا هيچ دليل و برهانى بر [حقّانيّت‏] آنان نازل نكرده 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرينَ

	ت
	پس منتظر [عذاب خدا] باشيد و من هم با شما از منتظرانم.

	تف
	

	ادب
	




آیه 72
	
	

	آیه
	فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

	ت
	پس [هنگام نزول عذاب‏] او و كسانى را كه همراهش بودند به رحمتى از سوى خود نجات داديم 

	تف
	اينكه در اين آيه" رحمت" نكره يعنى بدون اضافه ذكر شده و خلاصه نفرمود:" رحمتى" براى اين است كه دلالت بر نوع مخصوصى از رحمت كند، و آن رحمتى است كه مخصوص به مؤمنين است و آن همانا نصرت و پيروزى بر دشمنان است

	ادب
	

	آیه
	وَ قَطَعْنا دابِرَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنينَ

	ت
	و بنياد آنان كه آيات ما را تكذيب كردند و مؤمن نبودند، بركنديم.

	تف
	" قطع دابر" كنايه از هلاكت و قطع نسل است، چون دابر هر چيزى به معناى دنباله آن است، حال چه دنباله از طرف گذشته، هم چنان كه مى‏گويند:" امس الدابر" و يا از طرف آينده، مثل اينكه مى‏گويند:" دابر القوم" و معلوم است كه هلاكت قومى باعث هلاكت دنباله و نسل آن قوم نيز هست

	ادب
	




آیه 73
	
	

	آیه
	وَ إِلى‏  ثَمُودَ  أَخاهُمْ صالِحاً 	Comment by Javad: ثمد: ثَمَد (چاله‏اى كه آب باران در آن جمع مى‏شود و به زمين فرو مى‏رود)
ثمود يكى از قبائل عرب ما قبل تاريخ است كه در محلّى بنام وادى القرى ما بين حجاز و شام سكونت داشتند آنها بت پرست بودند

	ت
	و به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم، 

	تف
	ثمود يكى از امت‏هاى قديمى عرب بوده كه در سرزمين يمن در احقاف مى‏زيسته‏اند، و خداوند متعال شخصى از خود آنان را به نام" صالح" در ميانشان مبعوث نمود.

	ادب
	

	آیه
	قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ 

	ت
	گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد كه شما را جز او معبودى نيست

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ 

	ت
	براى شما دليلى روشن از جانب پروردگارتان آمده است

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	هذِهِ  ناقَةُ  اللَّهِ لَكُمْ آيَةً 	Comment by Javad: نوق: ماده شتر

	ت
	اين ماده شترِ خداست كه براى شما نشانه‏اى [بر صدق رسالت من‏] است

	تف
	مقصود از" ناقه" همان ماده شترى است كه خداوند آن را به عنوان معجزه براى نبوت صالح از شكم كوه بيرون آورد، و به همين عنايت بود كه آن را ناقه خدا ناميد.

	ادب
	

	آیه
	فَذَرُوها تَأْكُلْ في‏ أَرْضِ اللَّهِ 

	ت
	پس او را واگذاريد تا در زمين خدا بخورد 

	تف
	جمله" فِي أَرْضِ اللَّهِ" بطور تلويح مى‏فهماند كه قوم صالح، از آزاد گذاشتن ناقه در چريدن و گردش كردن، اكراه داشتند و گويا اين معنا بر آنان گران مى‏آمده و نمى‏خواستند زير بار آن بروند، لذا توصيه كرده كه از آزادى آن جلوگيرى نكنند، و تهديد فرموده كه اگر آسيبى به آن رسانيده، يا آن را بكشند به عذاب دردناكى دچار مى‏شوند.

	ادب
	

	آیه
	وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَليمٌ

	ت
	و آزار و گزندى به او نرسانيد كه عذابى دردناك شما را خواهد گرفت.

	تف
	

	ادب
	




صفحه 160
از 74 تا 81
آیه 74
	
	

	آیه
	وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَ  بَوَّأَكُمْ  فِي الْأَرْضِ	Comment by Javad: اصل بَوَاء، برابرى و مساوات اجزاء در يك نقطه است‏ و به نظر دیگر اصل آن از رجوع است
تبوئه: منزل دادن.  آماده کردن و تسویه نمودن(مفردات، مجمع)

	ت
	و به ياد آوريد كه خدا شما را جانشينانى پس از قوم عاد قرار داد، و در زمين، جاى [مناسبى‏] به شما بخشيد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	تَتَّخِذُونَ مِنْ  سُهُولِها   قُصُوراً 	Comment by Javad: السَّهْل: زمين هموار و مسطّح‏	Comment by Javad: قَصْر يعنى بناى مرتفع كه جمعش قُصُورٌ است‏

	ت
	كه از مكان‏هاى هموارش براى خود قصرها بنا مى‏كنيد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ  تَنْحِتُونَ  الْجِبالَ بُيُوتاً 	Comment by Javad: نَحْت بريدن و تراش دادن، چوب و سنگ و اشياء سخت و محكم است‏

	ت
	و از كوه‏ها خانه‏هايى مى‏تراشيد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ 

	ت
	پس نعمت هاى خدا را ياد كنيد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ لا  تَعْثَوْا  فِي الْأَرْضِ مُفْسِدينَ	Comment by Javad:  عثى" با اينكه دو ماده هستند از جهت معنا به هم نزديك هستند، مانند" جذب و جبذ"، چيزى كه هست ماده" عيث" بيشتر در فسادهايى گفته مى‏شود كه محسوس باشد، به خلاف ماده" عثى" كه بيشتر در فسادهاى معنوى و غير حسى به كار برده مى‏شود

	ت
	و در زمين تبهكارانه فتنه و آشوب برپا نكنيد.

	تف
	

	ادب
	




آیه 75
	
	

	آیه
	قالَ الْمَلَأُ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 

	ت
	اشراف و سران قومش كه تكبّر و سركشى مى‏ورزيدند به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند، گفتند: 

	تف
	تنها مستضعفين به وى ايمان آورده بودند

	ادب
	

	آیه
	أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ 

	ت
	آيا شما يقين داريد كه صالح از سوى پروردگارش فرستاده شده؟ 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

	ت
	گفتند: به طور يقين ما به آيينى كه فرستاده شده مؤمنيم.

	تف
	

	ادب
	




آیه 76
	
	

	آیه
	قالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا 

	ت
	مستكبران گفتند: 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِنَّا بِالَّذي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ

	ت
	ما به آيينى كه شما به آن ايمان آورديد، كافريم!

	تف
	

	ادب
	





آیه 77
	
	

	آیه
	 فَعَقَرُوا  النَّاقَةَ وَ  عَتَوْا  عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ 	Comment by Javad: عُقْرُ الحوضِ و عُقْر الدّار و غيرهما: اصل و پايه حوض يا وسط خانه و غير از آنها،
در اصل به اصل و اساس چیزی گویند،
عَقَرْتُهُ: به ريشه‏اش زدم‏ مثل سر چیزی
عَقَرْتُ النّخلَ: خرما بن را از ريشه بريدم.
عَقَرْتُ ظهرَ البعيرِ فانْعَقَرَ: پشت شتر را زخم كرد و مجروح شد.
قطع کردن و بریدن به زنی که نطفه مرد را قطع کند و ببرد هم عاقر گویند (مفردات)
پی کردن و بریدن از بیخ	Comment by Javad: " عتو" به معناى تمرد و سرپيچى است. و در اين آيه از آنجايى كه با لفظ" عن" متعدى شده، متضمن سر پيچى از روى استكبار است

	ت
	پس آن ماده شتر را پى كردند، و از فرمان پروردگارشان سرپيچى نمودند

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلينَ

	ت
	و به صالح گفتند: اگر از پيامبران هستى عذابى كه همواره به ما وعده مى‏دهى، بياور.

	تف
	

	ادب
	




آیه 78
	
	

	آیه
	فَأَخَذَتْهُمُ  الرَّجْفَةُ 	Comment by Javad: الرَّجْف: اضطراب و حركت سخت و شديد.
- رَجَفَتِ الارْضُ و البَحْرُ: زمين و دريا طوفانى شد و به لرزش درآمد.
أَرَاجِيف: سخنان آشوبگرانه و فتنه‏انگيزانه و دروغ و بى اصل و اساس
در اینجا زلزله

	ت
	پس زلزله‏اى سخت آنان را فرا گرفت، 

	تف
	در آيه" 67" سوره" هود" آن را" صيحه" و در آيه" فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ" «1» آن را" صاعقه" ناميده است. و اين بدان علت است كه نوعا صاعقه‏هاى آسمانى بدون صيحه و صداى هولناك و نيز بدون رجفه و زلزله نيست، چون معمولا اينگونه صاعقه‏ها باعث اهتزاز جو مى‏شود، و اهتزاز جوى نيز وقتى به زمين مى‏رسد باعث لرزيدن زمين شده، ايجاد زلزله مى‏كند.

	ادب
	

	آیه
	فَأَصْبَحُوا في‏ دارِهِمْ  جاثِمينَ 	Comment by Javad: جاثمين يعنى به زانو در آمده و نشسته كه بطور استعاره در باره ساكنين و سكنى گزيدگان بكار رفته است.

	ت
	و در خانه‏هايشان [به رو درافتاده‏] جسمى بى‏جان شدند!

	تف
	

	ادب
	



آیه 79
	
	

	آیه
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ 

	ت
	پس صالح از آنان روى گرداند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي 

	ت
	و گفت: اى قوم من! قطعاً من پيام پروردگارم را به شما رساندم، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ نَصَحْتُ لَكُمْ 

	ت
	و برايتان خيرخواهى كردم

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحينَ

	ت
	ولى شما خيرخواهان را دوست نداريد.

	تف
	

	ادب
	




آیه 80
	
	

	آیه
	وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ 

	ت
	و لوط را [به ياد آوريد] هنگامى كه به قومش گفت: 

	تف
	و اذكر لوطاً  یا وَ أرسلنا لوطا

	ادب
	

	آیه
	أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمينَ

	ت
	آيا آن كار بسيار زشت و قبيح را كه هيچ كس از جهانيان در آن بر شما پيشى نگرفته است، مرتكب مى‏شويد؟!

	تف
	مراد از" فاحشه" عمل لواط است،

	ادب
	




آیه 81
	
	

	آیه
	إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ 

	ت
	همانا شما به سوى مردان مى‏آييد از روی شهوت  بدون تمایل به زنان

	تف
	

	ادب
	«شَهْوَةً» مفعول لأجله منصوب أو حال

	آیه
	بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

	ت
	[نه فقط در اين كار متجاوز از حدود انسانيّت هستيد] بلكه در امور ديگر هم گروهى متجاوز هستيد.

	تف
	" اتيان الرجال" به قرينه كلمه" شهوة" و همچنين به قرينه" مِنْ دُونِ النِّساءِ" كنايه است از عمل نامشروع با مردان، و اين دو قرينه، علاوه بر اينكه" اتيان الرجال" را معنا مى‏كند، اين معنا را نيز مى‏رساند كه قوم لوط عمل زناشويى با زنان را ترك گفته و به مردان اكتفاء مى‏كردند

	ادب
	











صفحه 161
از 82 تا 87
 آیه 82
	
	

	آیه
	وَ ما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا

	ت
	وپاسخ قومش جز اين نبود كه به يكديگر گفتند

	تف
	يعنى از آنجايى كه جواب درستى از اين سؤال نداشتند لا جرم او را تهديد به تبعيد نموده، گفتند:" أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ" و اين خود دليل بر سفاهت قوم لوط است، كه اصلا متعرض جواب از سؤال لوط نشده، در مقام جواب چيزى گفتند كه هيچ ربطى به سؤال او نداشت، چون جواب از سؤال لوط يا به اعتراف به آن است، و يا به اين است كه با دليل آن را ابطال كنند، و قوم لوط چنين نكردند، بلكه او را بخاطر اينكه مردى غريب در شهر است، خوار شمرده و كلامش را بى‏ارزش دانسته، گفتند: شهر از ما است، و اين مرد در اين شهر غریب است، و كس و كارى ندارد، او را نمى‏رسد كه به كارهاى ما خرده‏گيرى كند.

	ادب
	

	آیه
	أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ 

	ت
	اينان را از شهرتان بيرون كنيد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ

	ت
	زيرا مردمانى‏اند كه همواره خود را پاك نشان مى‏دهند.

	تف
	

	ادب
	



آیه 83
	
	

	آیه
	 فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ 

	ت
	پس او و اهلش را نجات داديم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ  الْغابِرينَ 	Comment by Javad: " غابرين" به معناى گذشتگان از قوم است، و در اينجا كنايه از هلاكت است (ترجمه المیزان)
غُبَار: باقيمانده از خاكى به هوا برخاسته است،
‏ چيزيست كه باقى باشد و درنگ كند
باقیمانده

	ت
	مگر همسرش كه از باقى‏ماندگان [در ميان كافران‏] بود.

	تف
	

	ادب
	




آیه 84
	
	

	آیه
	 وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً 

	ت
	و بر آنان بارشى [بى‏نظير از سنگ‏هاى آتشين‏] بارانديم

	تف
	 با اينكه در اينجا انتظار مى‏رفت عذابى را ذكر كند، و مع ذلك اسمى از عذاب نياورده و به جاى آن، فرستادن باران را ذكر فرموده، براى اين بود كه بفهماند عذاب و هلاكت قوم لوط به وسيله باران بوده، و به همين جهت باران را نكره آورده و فرمود:" مطرا بارانى" تا بفهماند باران مزبور از باران‏هاى معمولى نبوده، بلكه بارانى مخصوص و از جهت غرابت و شدت اثر، بى‏سابقه بوده است، چنان كه در جاى ديگر قرآن در باره اين باران توضيح داده و فرموده:" وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ" «هود 82 - 83».

	ادب
	

	آیه
	فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمينَ

	ت
	پس با تأمل بنگر كه سرانجام گنهكاران چگونه بود؟!

	تف
	

	ادب
	





آیه 85
	
	

	آیه
	 وَ إِلى‏  مَدْيَنَ  أَخاهُمْ شُعَيْباً 	Comment by Javad: در معجم البلدان گويد: مدين آباديست بزرگتر از تبوك، در جنوب شرقى وادى سينا و در آنجا آن چاهيست كه حضرت موسى از آن چاه براى گوسفندهاى شعيب آب كشيد، و فعلا آن چاه پوشيده شده، و مردم از چشمه استفاده مى‏كنند.

	ت
	و به سوى مردم مدين، برادرشان شعيب را [فرستاديم] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ 

	ت
	گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد كه شما را جز او معبودى نيست

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ 

	ت
	يقيناً برهانى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آمد

	تف
	 اين جمله دلالت دارد بر اينكه شعيب (ع) معجزاتى كه دليل بر رسالتش باشد داشته، و اما آن معجزات چه بوده، قرآن كريم اسمى از آن نبرده است.

	ادب
	

	آیه
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ 

	ت
	پس پيمانه و ترازو را تمام و كامل بدهيد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ لا  تَبْخَسُوا  النَّاسَ أَشْياءَهُمْ 	Comment by Javad: البَخْس، كم كردن و كم شدن چيزى بطريق ظلم و ستم‏ (مفردات)

	ت
	و از اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد

	تف
	قيل أَشْياءَهُمْ لأنهم كانوا يبخسون الناس كل شي‏ء في مبايعاتهم،(کشاف) هر چه به مردم می فروختن از آن کم می گذاشتند

	ادب
	

	آیه
	وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ

	ت
	و در زمين پس از اصلاح آن [به وسيله رسالت پيامبران‏] فساد مكنيد، اين [امور] براى شما بهتر است، اگر مؤمنيد.

	تف
	

	ادب
	




آیه 86
	
	

	آیه
	 وَ لا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ 

	ت
	و بر سر هر راهى منشينيد 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ

	ت
	كه بترسانید و باز بدارید از راه خدا  كسانى را كه به خدا ايمان آورده‏اند [به مصادره اموال، شكنجه و باج خواهى‏]  

	تف
	" توعدون" و" تصدون" حال از فاعل" لا تقعدوا"، و جمله" و تبغونها" حال از فاعل" تصدون" است.

	ادب
	

	آیه
	وَ تَبْغُونَها عِوَجاً 

	ت
	و بخواهيد آن را [با وسوسه و اغواگرى‏] كج نشان دهيد

	تف
	از اين جمله بر مى‏آيد كه قوم شعيب به انحاى مختلف مردم را از شعيب گريزان مى‏كرده‏اند، و از اينكه به وى ايمان آورند و نزدش رفته كلماتش را گوش دهند، و در مراسم عبادتش شركت جويند، بازشان داشته آنان را در اينكه به دين حق و طريقه توحيد در آيند تهديد مى‏كردند، و همواره سعى مى‏كردند راه خدا را كه همان دين فطرت است كج و ناهموار طلب كنند و بپيمايند.
كوتاه سخن، در راه ايمان راهزنانى بودند كه با تمام قوا و با هر نوع حيله و تزوير مردم را از راه بر مى‏گرداندند

	ادب
	

	آیه
	وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَليلاً فَكَثَّرَكُمْ 

	ت
	و به ياد آورديد زمانى كه جمعيت اندكى بوديد، ولى او [يعنى خداوند] شما را فزونى داد

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ

	ت
	و با تأمل بنگريد كه سرانجام مفسدين چگونه بود؟

	تف
	

	ادب
	




آیه 87
	
	

	آیه
	 وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذي أُرْسِلْتُ بِهِ

	ت
	و اگر گروهى از شما به آيينى كه من به آن فرستاده شده‏ام، ايمان آوردند 

	تف
	در اين آيه چهارمين دستور خود را به آنان گوشزد مى‏كند،

	ادب
	

	آیه
	وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا 

	ت
	و گروهى ايمان نياوردند، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ

	ت
	پس [شما مؤمنان‏] شكيبايى ورزيد تا خدا ميان ما داورى كند، كه او بهترين داوران است

	تف
	

	ادب
	




صفحه 162
از 88 تا 95
آیه 88
	
	

	آیه
	 قالَ الْمَلَأُ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 

	ت
	اشراف و سران قومش كه [از پذيرفتن حق‏] تكبّر ورزيدند، گفتند: 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا 

	ت
	اى شعيب! مسلماً تو و كسانى را كه با تو ايمان آورده‏اند از شهرمان بيرون مى‏كنيم 

	تف
	و از آنجايى كه تهديد خود را بطور قطع خاطر نشان شعيب كردند، هم چنان كه از لام و نون تاكيد در دو جمله" لنخرجنك" و" او لتعودن" بر مى‏آيد شعيب ترسيده و از خداى تعالى فتح و فيروزى و نجات از اين گرفتارى را طلب نمود

	ادب
	

	آیه
	أَوْ لَتَعُودُنَّ في‏ مِلَّتِنا قالَ أَ وَ لَوْ كُنَّا كارِهينَ

	ت
	يا اينكه بى‏چون و چرا به آيين ما بازگرديد. گفت: آيا هر چند كه نفرت و كراهت [از آن آيين‏] داشته باشيم؟!

	تف
	شعيب گفت: شما ما را دعوت مى‏كنيد كه وارد كيش شما شويم و از عقايد شما پيروى كنيم، در حالى كه ما به اين كار دلخوشى نداريم، زيرا ميدانيم كه دين و عقايد شما باطل و بى‏اساس است.

	ادب
	





آیه 89
	
	

	آیه
	 قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً >>

	ت
	يقيناً بر خدا دروغ بسته‏ايم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	<< إِنْ عُدْنا في‏ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها 

	ت
	اگر پس از آنكه خدا ما را از آن [آيين شرك‏آلود] نجات داده به آيين شما بازگرديم [و بگوييم: خدا داراى شريك و همتاست‏] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا 

	ت
	بنابراين امكان ندارد به آيين شما بازگرديم، مگر اينكه خدا كه پروردگار ماست بخواهد [كه او هم مشرك شدن و كافر شدن كسى را هرگز نمى‏خواهد]

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً 

	ت
	پروردگار ما از نظر دانش بر همه چيز احاطه دارد، 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا 

	ت
	فقط بر خدا توكل كرديم. 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	 رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحينَ

	ت
	پروردگارا! ميان ما و قوم ما به حق داورى كن كه تو بهترين داورانى

	تف
	

	ادب
	




آیه 90
	
	

	آیه
	 وَ قالَ الْمَلَأُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 

	ت
	و اشراف و سران كافر قومش [به مردم‏] گفتند: 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ

	ت
	اگر از شعيب پيروى كنيد، مسلماً شما هم از زيانكارانيد

	تف
	

	ادب
	




آیه 91
	
	

	آیه
	 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 

	ت
	پس زلزله‏اى سخت آنان را فراگرفت 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَأَصْبَحُوا في‏ دارِهِمْ  جاثِمينَ 	Comment by Javad: جاثمين يعنى به زانو در آمده و نشسته كه بطور استعاره در باره ساكنين و سكنى گزيدگان بكار رفته است.

	ت
	و در خانه‏هايشان [به رو درافتاده‏] جسمى بى‏جان شدند!

	تف
	كلمه" اصبحوا" به معناى" صاروا" (گرديدند، شدند) و يا به معناى" صبح كردند" است

	ادب
	





آیه 92
	
	

	آیه
	 الَّذينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ  يَغْنَوْا  فيهَا	Comment by Javad: غناء: در مقابل فقر و نيازمنديست، و غناى در زمين و در منزل و مسكن
«غنى فى مكان» آنگاه گويند كه چيزى در محلى زياد بماند و بى‏نياز باشد.
یعنی گویا اصلا آنها مدت زیادی در آن نبودند یعنی هیچ اثاری از آنها نگذاشتیم

	ت
	كسانى كه شعيب را تكذيب كردند [چنان نابود شدند كه‏] گويى در آن شهر سكونت نداشتند، 

	تف
	

	ادب
	«كَذَّبُوا شُعَيْباً»
 فعل ماض و فاعل و مفعول به و الجملة صلة الموصول. «كَأَنْ» مخففة من كأن المشبهة بالفعل. و اسمها ضمير الشأن محذوف. «لَمْ يَغْنَوْا» مضارع مجزوم بلم و علامة جزمه حذف النون و الواو فاعل.

	آیه
	الَّذينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرينَ

	ت
	[آرى،] آنان كه شعيب را تكذيب كردند، همان زيانكاران بودند

	تف
	

	ادب
	




آیه 93
	
	

	آیه
	  فَتَوَلَّى  عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ  أَبْلَغْتُكُمْ  رِسالاتِ رَبِّي 	Comment by Javad: تعبير با كلمه تولّى نه با اعراض و إدربار: براى اشاره كردن به اين است كه اعراض از توليت و متولّى شدن بامور خير و صلاح آنها است كه زمينه‏اى باقى نيست، نه از خود آنها كه بندگان خدا بوده، و قهرا خواهان سعادت آنان خواهد بود.	Comment by Javad: ابلاغ: رسانيدن و إيصال بحدّ أعلى است.

	ت
	پس شعيب از آنان روى گردانيد و گفت: اى قوم من! يقيناً من پيام‏هاى پروردگارم را به شما رساندم

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ  نَصَحْتُ  لَكُمْ فَكَيْفَ  آسى ‏ عَلى‏ قَوْمٍ كافِرينَ	Comment by Javad: (بر وزن فلس) بمعنى خالص شدن و خالص كردن است «نصح الشّى‏ء نصحا» ايضا گويند «نصح العسل» يعنى عسل را صاف و خالص كرد	Comment by Javad: أسى یا  اسو:  از باب علم و ناقص يائى و بمعنى حزن و أسف باشد.
و اشاره مى‏شود بنفى أسف و اندوه، در مورديكه خودشان راه ضلالت و انحراف را انتخاب كرده، و براهنمايى ديگران هم هيچگونه توجّه پيدا نكنند.
- أَسَى- يعنى حزن و اندوه، و حقيقتش اندوهگين‏شدن براى چيزى است كه از دست رفته و فوت شده است‏

	ت
	و براى شما خيرخواهى كردم، با اين حال چگونه بر گروهى كه كافرند تأسف بخورم؟

	تف
	چگونه اندوهگين شوم بر حال قومى كه شايستگى غم و اندوه را ندارند زيرا كافرند و سزاوار عذابى هستند كه بر آنها نازل شده است.

	ادب
	




آیه 94
	
	

	آیه
	 وَ ما أَرْسَلْنا في‏ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ

	ت
	هيچ پيامبرى را در شهرى نفرستاديم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

	ت
	مگر آنكه اهلش را [پس از تكذيب آن پيامبر] به تهيدستى و سختى و رنج و بيمارى دچار كرديم، باشد كه [به پيشگاه ما] فروتنى و زارى كنند.

	تف
	

	ادب
	



آیه 95
	
	

	آیه
	 ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا 	Comment by Javad: كلمه" عفوا" از ماده" عفو" است كه به معناى كثرت تفسير شده، يعنى تا آنكه زياد كردند مال و اولاد را بعد از آنكه خداوند با فرستادن بلا كم كرده بود مال و اولادشان را ممكن هم هست كه به معناى محو اثر بوده باشد و لو اينكه مفسرين اين احتمال را نداده‏اند

	ت
	سپس [هنگامى كه اين مصايب، مايه بيدارى آنان نشد] به جاى آن مصايب، رفاه وفراوانى نعمت قرار داديم تا [ازنظر مال، ثروت، جمعيت و قدرت‏] فزونى يافتند، 

	تف
	" حتى" در جمله" حَتَّى عَفَوْا وَ قالُوا ..."، براى غايت و معنى آن اين است كه: ما به آنها به جاى آن گرفتارى‏ها كه داشتند نعمت‏ها داديم، و آنها چنان غرق نعمت شدند كه شدت و محنت قبل را فراموش نموده و گفتند: نعمت الآن و گرفتارى‏هاى قبل ما از عادت روزگار است.

	ادب
	

	آیه
	وَ قالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ 

	ت
	[بلكه بيدار شوند ولى نه اينكه رفاه و فراوانى نعمت در بيدار كردنشان مؤثّر نيفتاد، بلكه بر پايه پندار بى‏اساس‏] و گفتند: به پدران ما هم به طور طبيعى تهيدستى و سختى و رنج و بيمارى رسيد [و ربطى به رويارويى ما با پيامبران و خشم خدا نداشت‏] 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ

	ت
	پس به ناگاه آنان را در حالى كه درك نمى‏كردند [به عذابى سخت و نابود كننده‏] گرفتيم.

	تف
	

	ادب
	


صفحه 163
از 96 تا 104
آیه 96
	
	

	آیه
	 وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا

	ت
	و اگر اهل شهرها و آبادى‏ها ايمان مى‏آوردند و پرهيزكارى پيشه مى‏كردند، 

	تف
	جمله" وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا ..." دلالت دارد بر اينكه افتتاح ابواب بركت‏ها مسبب از ايمان و تقواى جمعيت‏ها است، نه ايمان يك نفر و دو نفر از آنها، چون كفر و فسق جمعيت، با ايمان و تقواى چند نفر، باز كار خود را مى‏كند.

	ادب
	

	آیه
	لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ 

	ت
	يقيناً [درهاىِ‏] بركاتى از آسمان و زمين را بر آنان مى‏گشوديم، 

	تف
	" بركات" به معناى هر چيز كثيرى از قبيل امنيت، آسايش، سلامتى، مال و اولاد است كه غالبا انسان به فقد آنها مورد آزمايش قرار مى‏گيرد.

	ادب
	

	آیه
	وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

	ت
	ولى [آيات الهى و پيامبران را] تكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى‏شدند [به عذابى سخت‏] گرفتيم

	تف
	

	ادب
	




آیه 97
	آیه
	أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى

	ت
	آيا اهل شهرها ايمنند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	‏ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ

	ت
	از اينكه هنگام شب، عذاب ما در حالى كه خوابند بر آنان درآيد؟!

	تف
	

	ادب
	




آیه 98
	آیه
	أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ 

	ت
	آيا اهل شهرها ايمنند

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا  ضُحًى  وَ هُمْ  يَلْعَبُونَ 	Comment by Javad: ضحى انتشار نور آفتاب و گسترش شعاع آن است. به معناى اوائل روز و موقع پهن شدن نور خورشيد است	Comment by Javad: منظور از" لعب" تنها بازى نيست، بلكه همين كارهايى هم كه انسان به منظور رفع حوائج زندگى دنيا و برخوردار شدن از مزاياى شهوات انجام مى‏دهد در صورتى كه بخاطر تحصيل سعادت حقيقى و خلاصه در راه طلب حق نبوده باشد لعب است.

	ت
	از اينكه هنگام روز، عذاب ما در حالى كه سرگرم [امور دنيايى‏] اند بر آنان در آيد؟!

	تف
	

	ادب
	




آیه 99
	آیه
	أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ  مَكْرَ  اللَّهِ 	Comment by Javad: " مكر" به معناى اين است كه شخصى ديگرى را غافل‏گير كرده و به او آسيبى برساند، اين عمل از خداى تعالى وقتى صحيح است كه به عنوان مجازات صورت بگيرد، انسان معصيتى كند كه مستحق عذاب شود، و خداوند او را از آنجايى كه خودش نفهمد معذب نمايد و يا سرنوشتى براى او تنظيم كند كه او خودش با پاى خود و غافل از سرنوشت خود بسوى عذاب برود، و اما مكر ابتدايى و بدون اينكه بنده معصيتى كرده باشد، البته صدورش از خداوند ممتنع است

	ت
	آيا از عذاب و انتقام خدا ايمنند

	تف
	در دو آيه اول فاعل" امن" را اسم ظاهر (اهل القرى) آورده، با اينكه ممكن بود در آيه دومى ضمير بياورد و بفرمايد:" او امنوا" ليكن اين كار را نكرد تا ضمير در آيه سومى كه فاعل فعل است به هر دو آيه برگشته و در نتيجه جمعيت هلاك شده در خواب غير از جمعيتى به حساب آيد كه در حالت غفلت و لعب دستخوش عذاب شدند.

	ادب
	

	آیه
	إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ

	ت
	در حالى كه جز گروه زيانكاران خود را از عذاب و انتقام خدا ايمن نمى‏دانند؟!

	تف
	

	ادب
	




آیه 100
	آیه
	أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها

	ت
	آيا [سرگذشت عبرت‏آموز پيشينيان‏] براى كسانى كه زمين را پس از صاحبانش به ارث مى‏برند، روشن نكرده 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ 

	ت
	كه اگر ما بخواهيم آنان را به كيفر گناهانشان مى‏رسانيم 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	وَ  نَطْبَعُ  عَلى‏ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ	Comment by Javad: طبع آنست كه شى‏ء را بصورتى و شكلى در آورى مثل طبع سكّه و درهم. آن از ختم اعمّ و از نقش اخصّ است. از اين جهت به سجيّه و خلق انسان طبع و طبيعت گفته‏اند كه سجيّه نقش بستن صورت و شكلى است در نفس انسان خواه از حيث عادت باشد و يا از جهت خلقت، ولى استعمال آن در خلقت بيشتر است. طبيعت آتش و دوا همان است كه خدا در آنها گذاشته است. اينكه گويد: طبع از ختم اعم است زيرا ختم فقط مهر زدن ميباشد ولى طبع در آن و نيز در تصوير و منقّش كردن بكار ميرود. نقش از طبع اعمّ است كه حتى به رنگ‏آميزى و اثرى كه در زمين مى‏ماند اطلاق ميشود.

	ت
	و بر دل‏هايشان مهر مى‏زنيم، پس آنان [بعد از آن دعوت حق را] نشنوند؟

	تف
	جمله" وَ نَطْبَعُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ" عطف است بر جمله" أصبناهم" چون كلمه" اصبنا" گر چه ماضى است و ليكن در معناى مستقبل است، و معناى اين معطوف و معطوف عليه اين است كه آيا اين معنا كه اگر ما بخواهيم آنان را به كيفر گناهانشان مؤاخذه مى‏كنيم و بر دلهاشان مهر مى‏زنيم

	ادب
	



آیه 101
	آیه
	تِلْكَ الْقُرى‏ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها

	ت
	اين شهرهاست كه بخشى از داستان‏هايش را براى تو بيان مى‏كنيم، 

	تف
	اين دومين بار است كه داستان مزبور خلاصه‏گيرى مى‏شود.
فرق بين تلخيص اول و اين تلخيص اين است كه تلخيص اول داستان را از نظر كارهايى كه خداوند در حق ايشان انجام داده بود، در اخذ به" باساء" و" ضراء" و تبديل" سيئه" به" حسنه" و اخذ ناگهانى و بدون اطلاع ايشان خلاصه‏گيرى مى‏كرد، و تلخيص دوم داستان را از نظر حالى كه خود ايشان در برابر دعوت الهى داشتند خلاصه‏گيرى نموده و مى‏فرمايد: پيغمبرانشان با معجزات و دلائل روشن آمدند، و ليكن ايشان ايمان نياوردند، و چون قبلا پيغمبران خود را تكذيب كرده بودند ديگر نمى‏توانستند ايمان بياورند، و اين همان مهر نهادن بر دل‏ها است.

	ادب
	

	آیه
	وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ 

	ت
	و يقيناً پيامبرانشان براى آنان دلايل روشن آوردند

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ 

	ت
	ولى آنان بر آن نبودند كه به حقايقى كه پيش از آمدن آن دلايل تكذيب كرده بودند ايمان بياورند 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِ الْكافِرينَ

	ت
	اين گونه خدا بر دل‏هاى كافران [به سزاى لجاجت وعنادشان‏] مُهر مى‏زند

	تف
	

	ادب
	




آیه 102
	آیه
	وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ 

	ت
	و براى بيشتر آنان هيچ‏گونه پاى‏بندى وتعهدى [نسبت به وعده‏هايشان مبنى برايمان آوردن پس از ديدن معجزات ودلايل‏] نيافتيم، 

	تف
	مقصود از" عهد" وفاى به آن است، فلانى عهد ندارد" و مقصود اين است كه به عهد خود وفا نمى‏كند و اما اينكه اين چه عهدى بوده؟ ممكن است مراد عهدى باشد كه خداى تعالى بوسيله آياتش با آنان منعقد كرده، و يا عهدى باشد كه ايشان با خدا بسته‏اند كه او را بپرستند و در عبادتشان چيزى را شريك او نگيرند

	ادب
	

	آیه
	وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقينَ

	ت
	و در حقيقت بيشتر آنان را نافرمان [و پيمان‏شكن‏] يافتيم

	تف
	

	ادب
	




آیه 103
	آیه
	ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى‏ بِآياتِنا إِلى‏ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ 

	ت
	سپس بعد از پيامبران گذشته موسى را با آيات خود به سوى فرعون و اشراف و سران قومش فرستاديم

	تف
	" ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى‏ بِآياتِنا" اين جمله اجمال داستان موسى (ع) است، و از جمله" وَ قالَ مُوسى‏ يا فِرْعَوْنُ" شروع به تفصيل آن مى‏كند.
البته لفظ" فرعون" اسم پادشاه مصر نبوده، بلكه لقبى بوده مانند" خديو" كه مصرى‏ها بطور كلى پادشاهان خود را به آن لقب مى‏خوانده‏اند، هم چنان كه روميان پادشاهان خود را" قيصر" و ايرانيان" كسرى" و چينى‏ها" فغفور" لقب مى‏داده‏اند، و اما اينكه اسم فرعون معاصر با موسى بن عمران (ع) و آن شخصى كه به دست موسى غرق شده چه بود؟ قرآن در باره آن تصريح نكرده است.

	ادب
	

	آیه
	فَظَلَمُوا بِها 

	ت
	ولى آنان به آن آيات ستم ورزيدند. 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ

	ت
	پس با تأمل بنگر كه سرانجام مفسدين چگونه بود؟

	تف
	

	ادب
	




آیه 104
	آیه
	وَ قالَ مُوسى‏ يا فِرْعَوْنُ 

	ت
	وموسى گفت: اى فرعون! 

	تف
	

	ادب
	

	آیه
	إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ

	ت
	يقيناً من فرستاده‏اى از سوى پروردگار جهانيانم

	تف
	اسم" رب العالمين" را ذكر كرده براى اين است كه مناسب‏ترين اسم خداى تعالى در مقابل بت‏پرستانى كه براى هر قوم و هر شانى از شؤون عالم و هر ناحيه‏اى از نواحى آن پروردگارى عليحده قائل بودند همان اسم رب العالمين است.

	ادب
	



